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ــت نيست. توي وب سايت اختصاصي اش با  از هانن اطلاعات چنداني در دس
ــالي از آخرين روز آمد  comآدرس comآدرس www.peterhannan.comهم كه چند س
ــدنش مي گذرد، بيش از هر چيز، طرح و كاريكاتور پيدا مي كنيد تا اطلاعات  ش
ــگاهي  ــت: در همان دانش ــر. چيزهايي كه دربارة او مي دانيم، اين هاس دندانگي
ــگاه «گُدار» و رمونت) درس خوانده كه ديويد مَمِت (نمايشنامه نويس و  (دانش
كارگردان مشهور) از آن فارغ التحصيل شده؛ و ديگر اين كه دل مشغولي عمده اش 
ــت.  ــگ»، نگارش و طراحي كتاب هايي براي كودكان بوده اس پيش از «گربه س
ــت كه بعدها در نشريات  ــاد»، اولين اين كتاب هاس «ماجراهاي يك دهانِ گش
ــيكاگو ريدر ماجراهايش پيگيري شد. كار  ــكواير و ش معتبري مثل هارپرز، اس
ــي او در اين دوره، يك مجموعة شش هفت جلدي ويژة كودكان با عنوان  اساس
ــت كه عنوان فرعي يكي از كتاب هاي اين مجموعه  «ماجراهاي سيليويل» اس
ــدة معرفي حال و هواي كارهاي هانن بر  ــق باش يا بمير!» به خوبي از عه «احم
ــد. گفته اند اين مجموعه يك بيانية تمام عيار در مورد پوچي و بي معنايي  مي آي
است. غير از اين ها، هانن از همان عنفوان كودكي(!) به درد بي درمان و به تعبير 
خودش «اعتياد» به خوانندگي و ترانه سرايي مبتلا بوده است. (احتمالا يكي ديگر 
ــان بر و بچه هايي كه براي خوانندگي به حمام نمره پناه مي برده اند!) براي  از هم
همين، كلي از تم آهنگ ها و ترانه هاي كارتون «گربه سگ»، كار خود اوست كه 
قاعدتا شما آن ها را نشنيده ايد. (اين آهنگ ها در نسخة پخش شده از تلويزيون مان 

حذف شده اند.)

زمزمه گلاكن

اين موجود مركب

عقل و دل در كنار همعقل و دل در كنار هم
احسان ناظم بكايي

ــگ، درست موقعي پخش شد كه انواع  كارتون گربه س
ــي موني،  ــي و ديج ــري، فضاي ــاي كامپيوت كارتون ه
برنامه هاي كودك را پر كرده بودند؛ تازه استمرار پخش 
ــت. چند تا جمعه، بعد از خبر ساعت 2  زيادي هم نداش
بعدازظهر، به عنوان اولين كارتونِ بخش دومِ برنامه هاي 
كودك، پخش مي شد. اما در همان مدت كوتاه، آن قدر 
ــك هاي جور واجور نارنجي آن، سر از  گرفت كه عروس
ــي در آورد (كلا ميزان  ــباب بازي فروش مغازه هاي اس
ــخصيت كارتوني، ارتباط مستقيم با  محبوبيت هر ش
ميزان نفوذش در مغازه هاي اسباب بازي فروشي دارد) 
ــخصيت هاي  ــايد فضا و ش ــن محبوبيت، ش ــل اي دلي

منحصر به فرد آن ها باشد.
گربه سگ، كارتوني به شدت فانتزي است. اين دو نفر 
ــه كار برد، چون  ــان ب ــود لفظ حيوان را برايش (نمي ش
ــبيده اند.  ــاني فكر مي كنند) كه از كمر به هم چس انس
ــتند كه توسط  فرزندان يك قورباغه و يك پاگنده هس

گردباد از آن ها جدا شده اند.
گربه، نماد عقل است. تلويزيون نگاه مي كند. روزنامه 
ــبت به  مي خواند. براي آينده برنامه ريزي مي كند، نس
ــر و كله زدن با بقيه را  ــت. اعصاب س اطراف بدبين اس
ــگ، نماد دل است. آخر سرخوشي است، با  ندارد. اما س
ــر چيز كوچكي ور مي رود،  پروانه ها بازي مي كند، با ه
خيالبافي مي كند، در عالم خودش سير مي كند، انگار در 

هپروت است.
حالا اين دوتا نماد به هم چسبيده اند. درست از وسط، 
ــت و نصف ديگرش احساس.  نصف بدن آن ها عقل اس
براي همين هر كاري بخواهند بكنند اول بايد همديگر 
ــت و سگ را قانع  را راضي كنند، معمولا گربه موفق اس
ــوارش مي شود (در اكثر قسمت ها)، سگ،  مي كند و س
ــش پارا بازي مي كند و گربه، مثل يك فرمانده، از آن  نق
–بالا، دستور مي دهد –بالا، دستور مي دهد –اما اين سواري تا موقعي است كه 
سگ، پروانه، ماشين اداره پست يا توپي را نبيند، چون 
ديدن همانا و دنبال آن ها دويدن همان و خراب شدن 

نقشه هاي گربه هم، همان.
ــط، گربه سگ به غير از موش هم خانه شان  اين وس
(ويزلو)، با يك گروه خلافكار سه نفره هم طرف اند كه 
ــغال داني.  ــت و آخر آش ــان، وسط شهر اس خانه ش

هميشه هم جلوي گربه سگ كم مي آورند.
اما چيزي كه گربه سگ را براي ما، ديدني تر كرد، 
ــر، خيلي خوب  ــعباني نص دوبلة آن بود. داوود ش
صداي پر تكبر گربه را خلق كرده، شناخته شده ترين 
صداي نصر براي ما، شيپورچي پسر شجاع است. 
ــگ را هم، علي همت موميوند، به  سرخوشي س
ــان داد. بارها صداي موميوند را روي  زيبايي نش
ــخصيت آقاي ايمني در تبليغات  عروسك و ش

شركت گاز، شنيده ايم.
ــي راحت با فضاي  مابقي دوبلورها هم خيل
فانتزي و غيرطبيعي گربه سگ كنار آمده اند. 
به خصوص گروه خلافكار كه بي قيدي از حرف 

زدنشان مي باريد.
ــيديم، حيف  حالا كه به پايان مطلب رس
ــگ  ــت يادي از خانة فوق العادة گربه س اس
ــهر و روي تپه  نكنيم. اين خانه در بيرون ش
ــت. نصف خانه، ماهي بود و نصف  قرار داش
ــان  ــتخوان. خانه اي كه نش ــرش اس ديگ
مي داد سگ و گربه با هم به توافق رسيده اند 

و عقل و دل با هم كنار آمده اند.

كارهاي بزكارهاي بزررگگ
 در يك جاي دور در يك جاي دور
فاطمه عبدلي

ــش مي گفت:  ــا آن صداي متوهم ــي آن بابا ب ــش مي گفت: وقت ــا آن صداي متوهم ــي آن بابا ب وقت
ندارم. گلاكن» حس مي كردم به اين دنيا تعلق ندارم. گلاكن» حس مي كردم به اين دنيا تعلق ندارم.  گلاكن» حس مي كردم به اين دنيا تعلق «ناقوس گلاكن» حس مي كردم به اين دنيا تعلق «ناقوس «ناقوس 
ــدم اگر  ــايد الان كه بزرگ ش ــت. ش ــدم اگر يك چيز عجيبي اين كارتون داش ــايد الان كه بزرگ ش ــت. ش يك چيز عجيبي اين كارتون داش

دوباره ببينم بفهمم چي به سرم مي آورده و چطوري!دوباره ببينم بفهمم چي به سرم مي آورده و چطوري!
آن موقع باعث مي شد فكر كنم يك دنياي ديگري هم هست؛ يك آن موقع باعث مي شد فكر كنم يك دنياي ديگري هم هست؛ يك 
ــت كوه ها، يك جاي خيلي دور. يك جايي كه يك روزي  ــت كوه ها، يك جاي خيلي دور. يك جايي كه يك روزي جايي پش جايي پش

قرار است بروم.
ــتند. همه با هم  ــتند. همه با هم دنيايش رنگي نبود، همة آدم ها يك هدفي داش دنيايش رنگي نبود، همة آدم ها يك هدفي داش
ــي مي آمدند كه  ــرم آدم هاي مهم ــك چيز بودند. به نظ ــال ي ــي مي آمدند كه دنب ــرم آدم هاي مهم ــك چيز بودند. به نظ ــال ي دنب
ــت بيايد يا يك همچين  ــتند. سيل مي خواس ــت بيايد يا يك همچين كارهاي مهمي داش ــتند. سيل مي خواس كارهاي مهمي داش
چيزي و آن ها بايد مي رفتند تا ناقوس را پيدا كنند. نمي دانم ديگر چيزي و آن ها بايد مي رفتند تا ناقوس را پيدا كنند. نمي دانم ديگر 
بيشتر نمي دانم. ولي خيلي دلم مي خواست كارتوني بشوم و بروم بيشتر نمي دانم. ولي خيلي دلم مي خواست كارتوني بشوم و بروم 
ــو. به نظرم آن جا از اين جايي كه تويش بودم خيلي دور بود.  ــو. به نظرم آن جا از اين جايي كه تويش بودم خيلي دور بود. آن ت آن ت
خيلي خيلي دور. همين اش را مي خواستم. همين يك چيز ديگر خيلي خيلي دور. همين اش را مي خواستم. همين يك چيز ديگر 

ــودن را. همين يك جور ديگر و يك مدل  ــودن را. همين يك جور ديگر و يك مدل ب ب
ديگر بودنش را. خيلي وقت ها عروسك هايم ديگر بودنش را. خيلي وقت ها عروسك هايم 
ــه و ماهي تابه و روي  ــه و ماهي تابه و روي را مي چيدم توي كاس را مي چيدم توي كاس
رودخانة خيالي حركتشان مي دادم به سمت رودخانة خيالي حركتشان مي دادم به سمت 
ناقوس گلاكن. مي خواستم من هم آدم مهمي ناقوس گلاكن. مي خواستم من هم آدم مهمي 
ــم. من و يارانم  ــم كه كارهاي بزرگ مي كن ــم. من و يارانم باش ــم كه كارهاي بزرگ مي كن باش
ــاي ثابت، توي آن  ــك هايم) توي آن دني ــاي ثابت، توي آن (عروس ــك هايم) توي آن دني (عروس
ــتيم برويم. ناقوس را به صدا در  ــتيم برويم. ناقوس را به صدا در نقاشي ها مي خواس نقاشي ها مي خواس
ــان صدايش در مي آمد و  ــم. فقط حيف كه مام ــان صدايش در مي آمد و بياوري ــم. فقط حيف كه مام بياوري
ــت و گرنه حتما  ــه را لازم داش ــي تاب ــه و ماه ــت و گرنه حتما كاس ــه را لازم داش ــي تاب ــه و ماه كاس

مي توانستيم زمزمة گلاكن را بشنويم.مي توانستيم زمزمة گلاكن را بشنويم.

عرق پيشاني مردعرق پيشاني مردعرق پيشاني مردبلوف زنبلوف زن
ــورد. مرتيكة  ــه حال آدم به هم نمي خ ــت ك ــه حاعجيب اين اس ــت ك عجيب اين اس
ــرش. ولي آخر چه  ــه عرقش را مي چلاند روي س ــرش. ولي آخر چه كچل خنگ، هميش ــه عرقش را مي چلاند روي س كچل خنگ، هميش
ــتش هم  ــون رو هوا بود. گل درش ــرم كلا كارت ــت؟ به نظ ــتش هم فايده داش ــون رو هوا بود. گل درش ــرم كلا كارت ــت؟ به نظ فايده داش
ميله هاي قفس بود. صدتا آدم مي توانست از لاي آن ها ميله هاي قفس بود. صدتا آدم مي توانست از لاي آن ها 
ــه  ــاد بود. ولي هميش ــود، آن قدر كه گش ــه رد بش ــاد بود. ولي هميش ــود، آن قدر كه گش رد بش

تويش گير مي افتادند.تويش گير مي افتادند.
ــا...» ته  ــان، آن ج ــان اين جا، زبل خ ــا...» ته «زبل  خ ــان، آن ج ــان اين جا، زبل خ «زبل  خ
اعتماد به نفس بود اين مرد. (البته بعدها، كارآگاه اعتماد به نفس بود اين مرد. (البته بعدها، كارآگاه 
ــن قمپز  ــرد) و با همة اي ــم ك ــش را ك ــت روي ــن قمپز گج ــرد) و با همة اي ــم ك ــش را ك ــت روي گج
دركردن ها و شكار نكردن ها و سوتي هايش، خواستني بود. اصلا نكتة 
ــد. من يكي كه علاقه اي  ــته نمي ش خوبش همين بود كه حيواني كش
نداشتم. با همة تنفرم از حيوان ها، دلم نمي خواست علاوه بر فيلم هاي 
حيات وحش و راز بقاي شب ها، توي كارتون هاي بعدازظهرم هم دل 
ــازنده هاي كار هم اين را فهميده  ــوان ببينم. فكر كنم س و جگر حي
ــخ مي داد. سرم را هم  گرم مي كرد. كلا  بودند. نيازهاي من را كه پاس

ــودم. باعث  ــاي «زبل خان» را هم ب بلوف زدن ه
ــد آدم زندگي را زيادي جدي نگيرد. يك  مي ش
ــندي كه توي آن دوره زمانه و  جور حس خرس
ــان مي دادند  توي آن كارتون هايي كه به ما نش
ــتي پيدا كني. اصلا همة  به راحتي نمي توانس
ــكاري اتفاق  اين كارتون به همين كه هيچ ش
ــكار و  ــاد مي ارزيد. حالا واقعا هيچ ش نمي افت

كشت و كاري نبود؟ كسي يادش است؟

ــه حا ــت ك عجيب اين اس
ــرش. ولي آخر چه  ــه عرقش را مي چلاند روي س كچل خنگ، هميش
ــتش هم  ــون رو هوا بود. گل درش ــرم كلا كارت ــت؟ به نظ فايده داش
ميله هاي قفس بود. صدتا آدم مي توانست از لاي آن ها 

دركردن ها و شكار نكردن ها و سوتي هايش، خواستني بود. اصلا نكتة 
ــد. من يكي كه علاقه اي  ــته نمي ش خوبش همين بود كه حيواني كش
نداشتم. با همة تنفرم از حيوان ها، دلم نمي خواست علاوه بر فيلم هاي 
حيات وحش و راز بقاي شب ها، توي كارتون هاي بعدازظهرم هم دل 
ــازنده هاي كار هم اين را فهميده  ــوان ببينم. فكر كنم س و جگر حي
ــخ مي داد. سرم را هم  گرم مي كرد. كلا  بودند. نيازهاي من را كه پاس

ــودم. باعث  ــاي «زبل خان» را هم ب بلوف زدن ه
ــد آدم زندگي را زيادي جدي نگيرد. يك  مي ش
ــندي كه توي آن دوره زمانه و  جور حس خرس

زبل خان

ــركت معتبر «نيكلودئون» مي رود و  اما اصل ماجرا: هانن، اواخر 1995 به ش
ايده هاي اوليه اش براي كارتون «گربه سگ» با استقبال رو به رو مي شود. پس از 
تأييد چند قسمت آزمايشي «گربه سگ» از سوي مسؤولين «نيكلودئون»، در 
ــتان 1996 ساخت سريال تصويب مي شود. حاصل كار، يك مجموعة 65  تابس
ــت كه از مارس 98 تا ژوئن 2001 از تلويزيون هاي آمريكا پخش  ــمتي اس قس

مي شود.  
 محبوبيت كارتون، منجر به ساخت بازي ويديويي و انتشار يك سلسله كتاب 
ــود.  ــاس آن و يك فيلم تلويزيوني به نام «معماي والدين» مي ش كودكان براس
ماجراي اين فيلم 90 دقيقه اي، تا حدي شبيه «هاچ، زنبور عسل» است. «گربه 
سگ»، دغدغة هويتي پيدا مي  كند و سعي مي كند بفهمد كس و كارش كي بوده 
و در يك جست وجوي طولاني، سرانجام والدين عجيب و غريب خود را مي يابد. 
ــب اين فيلم، حضور بيلي باب  ــيه هاي جال (يك قورباغه و يك پاگنده!) از حاش
تورنتون (هنرپيشة اسكاري هاليوود) در اين فيلم است كه جاي يكي از والدين 

حرف زده و در ضمن، چند تا از ترانه هاي فيلم را اجرا كرده است.
ــدام را نبرده: نامزد  ــده، هر چند هيچ ك ــگ»، نامزد جوايزي هم ش «گربه س
محبوب ترين كارتون كودكان آمريكا در سال هاي 1999 و 2000 و نامزد جايزة 
ــمت  ــتاورد براي نگارش يك كارتون تلويزيون» به خاطر قس آني «بهترين دس
«سگ رفته است». (همان قسمت شاهكاري كه سگ با گربه توافق مي كند كه 

پايش را از زندگي اش بيرون بكشد!)
يكي ديگر از فعاليت هاي عمدة هانن، تصويرسازي براي روزنامه ها و مجلاتي 
ــينگتن پست، اينترتينمنت ويكلي و رسانه هاي تبليغاتي است. او در  نظير واش
حال حاضر، سرگرم كار بر روي مجموعه طرح هايي با عنوان «هاليوود خصوصي 
ــت و در حال حاضر با  ــدة نيويورك اس ــت. پيتر هانن، متولد و بزرگ ش من» اس
ــگ»  ــد؛ جايي كه با فروش «گربه س ــا زندگي مي كن ــواده اش در كاليفرني خان

افسانه اي اش به «نيكلودئون»، محبوب و مشهور شد.

علي به پژوه

برايتان يك مورد مناسب جور كرده ايم! برايتان يك مورد مناسب جور كرده ايم! برايتان يك مورد مناسب جور كرده ايم.  شيفتگان «تئوري مؤلف» بشتابيد
يك همه فن حريفپيتر هانن؛ خالق، نويسنده، ترانه سرا، خواننده، كارگردان : پيتر هانن؛ خالق، نويسنده، ترانه سرا، خواننده، كارگردان : پيتر هانن؛ خالق، نويسنده، ترانه سرا، خواننده، كارگردان 

و تهيه كنندة اجرايي «گربه سگ».

 اين مجموعه يك بيانية تمام عيار در مورد پوچي و بي معنايي است

احمق باش يا بميراحمق باش يا بمير!!

 پيش از اين، وقتي كلاس ششم و هفتم بود، كتاب هاي سبك سرانه اي درست 
مي كردم و گوشه و كنار دفترهايم، هر جا گير مي آوردم، شخصيت هاي جفنگ و 

خنده دار مي كشيدم. گاهي اين نقاشي ها كار دستم مي داد. 
 در ابتدا ايدة «گربه سگ»، مال يكي از كتاب هايم بود. قرار بود كتابي با عنوان 
«چند تا ابرقهرمان كه احتمالا اسمشان به گوشتان نخورده» كار كنم (كتابي كه 
ــت با عنوان «مردِ گربه سگي  ــر نشد). اين كتاب، شخصيتي داش هيچ گاه منتش
ــره بود. يكي از سرها مال يك گربه بود و ديگري  اعجاب  انگيز» كه يك مردِ دو س
براي يك سگ. هميشة خدا هم وقتي اين دو تا مي خواستند جان مردم را نجات 
بدهند، دعوا داشتند. پنج سال بعد، فكر كردم كه مي  توان براساس اين شخصيت، 

كارتون ساخت و اين طوري سر و كلة «گربه سگ» پيدا شد.
 «The def iant ones» سبك و سياق زندگي «گربه سگ»، از فيلمي به نام 
آمد كه دربارة دو مجرم بود كه غل و زنجير شده به هم، از زندان گريختند و مجبور 

بودند براي رهايي، همة اختلاف نظرها را كنار بگذارند و با هم كار كنند.
ويژگي هاي شخصيتي «گربه سگ» براساس تعداد زيادي از افراد مختلف ـ از 
ــگ» هر دو جنبة من را بازتاب مي   دهد. خيلي  ــت. «گربه س جمله خودم ـ اس

جد ي ام، اما در عين حال احمق و غيرمنطقي ام. تا دلتان بخواهد احمق ام!
ــخصيت «سگ» مي شوند، اما من هميشه  مردم، في الفور هواخواه ش

ــخصيت  هايي را مي پسندم كه در عين  ش
و  ــيرين  ش ــي،  ترش روي و  ــي  بدخلق
دوست داشتني   اند. براي همين، شخصيت 

«گربه» برايم خوشايندتر است.
ــش از اين،  ــك گربه دارم، پي  الان ي

سگ نگه مي داشتم!

 يك برادر دارم. البته ما دوقلوهاي به هم چسبيده نيستيم! برادرم دوازده سال از من 
كوچك  تر است و به اين خاطر، ما روابط رقابت آميزي نظير «گربه سگ» نداريم.

ــده كه يك كمدين قهار است و صداي  ــگ» توسط «تان كني» اجرا ش  صداي «س
ــت؛ كسي كه در ده سال گذشته به جاي «ويني پو»  «گربه» مال «جيم كامينگز» اس

حرف زده.
 من روي همة بخش هاي مربوط به فرآيند كارتون، كار مي كنم و روي همة جزئيات هر 
ــخصيت ها و پس زمينه ها گرفته تا موسيقي و افكت هاي  ــمت نظارت مي كنم؛ از ش قس

صوتي. بنابراين اساسا هر روز مثل يك آدم شيدايي، سگ دو مي زنم.
 هانن براي كساني كه هواي هنرمند شدن را در سر دارند، چند تا توصيه دارد:

ـ طراحي كنيد، طراحي كنيد، طراحي كنيد و بيش از اين طراحي كنيد. به هر كسي هم 
كه مي گويد داريد وقتتان را به باد هوا مي  دهيد، اعتنا نكنيد!

ـ ممكن است خيلي خنك به نظر برسد، اما فكر مي كنم تنها آرزويي كه بايد زودتر مي كردم، 
اين بود كه كاش به حرف هيچ كس گوش نمي  دادم. فكر مي كنم بچه ها بايد آن چه را كه واقعا 
از انجامش لذت مي برند، انجام دهند. نگذاريد كسي به شما بگويد كه داريد وقتتان را سرِ 
يك كار بي معني هدر مي دهيد. فقط با كله شيرجه بزنيد توي كار مورد علاقه تان و با تمام 

ــگ» از من مي پرسند، اين  ــؤالي كه مردم در مورد «گربه س  اولين و رايج ترين س
«آن ها چطوري به حمام مي روند؟ جواب رسمي من اين است: نمي دانم 
چطوري حمام مي روند. اما من  كاملا خوش بين ام كه آن ها اين 

كار را انجام مي دهند.»
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حرف هاي پيتر هانن خالق گربه سگ
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سوژه اصلي كارتون گربه سگ ، تعارضات 
رواني و درگيري مداوم دو وجه متفاوت يك 
شخصيت بود. معروف است كه مي گويند اگر 
يونگ (روانشناس مشهور) كارتون 
مي ساخت، همين گربه سگ را مي ساخت
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ويژگي هاي شخصيتي «گربه سگ» براساس تعداد زيادي از افراد مختلف ـ از 
ــگ» هر دو جنبة من را بازتاب مي   دهد. خيلي  ــت. «گربه س جمله خودم ـ اس

جد ي ام، اما در عين حال احمق و غيرمنطقي ام. تا دلتان بخواهد احمق ام!
ــخصيت «سگ» مي شوند، اما من هميشه  مردم، في الفور هواخواه ش

ــخصيت  هايي را مي پسندم كه در عين  ش
و  ــيرين  ش ــي،  ترش روي و  ــي  بدخلق
دوست داشتني   اند. براي همين، شخصيت 

از انجامش لذت مي برند، انجام دهند. نگذاريد كسي به شما بگويد كه داريد وقتتان را سرِ 
يك كار بي معني هدر مي دهيد. فقط با كله شيرجه بزنيد توي كار مورد علاقه تان و با تمام 

توانتان، پي اش را بگيريد.
ــگ» از من مي پرسند، اين  ــؤالي كه مردم در مورد «گربه س  اولين و رايج ترين س

«آن ها چطوري به حمام مي روند؟ جواب رسمي من اين است: نمي دانم است: 
چطوري حمام مي روند. اما من  كاملا خوش بين ام كه آن ها اين 

كار را انجام مي دهند.»

رهمشهرهمشهر

اين موجود مركبدرباره اين موجود مركبدرباره اين موجود مركب

عقل و دل در كنار همعقل و دل در كنار هم
احسان ناظم بكايي

 اين مجموعه يك بيانية تمام عيار در مورد پوچي و بي معنايي است

سوژه اصلي كارتون گربه سگ ، تعارضات 
رواني و درگيري مداوم دو وجه متفاوت يك 
شخصيت بود. معروف است كه مي گويند اگر 
يونگ (روانشناس مشهور) كارتون 
مي ساخت، همين گربه سگ را مي ساخت

د و روشنفكري شان  همرد و روشنفكري شان  همرد و روشنفكري شان  هم راروپايي ها و فضاي سراروپايي ها و فضاي س
كي مان را سر و شكل داده انددكي مان را سر و شكل داده انددكي مان را سر و شكل داده اند كو بخشي از دنياي كو بخشي از دنياي كو

كاكارتون رتون تون رتون تون رتون رتون تون 
به اضافه قبه اضافه ققبه اضافه ققبه اضافه ققبه اضافه ققبه اضافه قبه اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه به اضافه قهقههقهقققهوههوهوههوهههههههوهوهوهوهوهوهوه

هر چه سينماي هاليوود به توليد فيلم هاي سرگرم كننده و قصه گو . هر چه سينماي هاليوود به توليد فيلم هاي سرگرم كننده و قصه گو . هر چه سينماي هاليوود به توليد فيلم هاي سرگرم كننده و قصه گو  بايد كارتون هايشان هم شبيه حال و هواي فيلم هايشان باشد ديگر
البته همه جور فيلم «متفكرانه»اي هم در سبدشان . البته همه جور فيلم «متفكرانه»اي هم در سبدشان . البته همه جور فيلم «متفكرانه»اي هم در سبدشان  معروف است، اروپايي ها به توليد فيلم هاي متفكرانه و ضدهاليوودي معروف هستند
پيدا مي شود، از فيلم هاي سرگرم كننده اي مثل آثار تورناتوره بگيريد تا بعضي از فيلم هاي ساختارشكنانة ژان لوك گدار كه كمتر كسي 

ويژگي مشترك شان هم به غير از اين كه همه شان حرف هاي «مهمي» دربارة انسان و اجتماع و. ويژگي مشترك شان هم به غير از اين كه همه شان حرف هاي «مهمي» دربارة انسان و اجتماع و. ويژگي مشترك شان هم به غير از اين كه همه شان حرف هاي «مهمي» دربارة انسان و اجتماع و...  مي تواند به تماشاي آن ها بنشيند
اين ويژگي ها را تقريبا براي كارتون هاي اروپايي . اين ويژگي ها را تقريبا براي كارتون هاي اروپايي . اين ويژگي ها را تقريبا براي كارتون هاي اروپايي  مي زنند، شايد اين باشد كه  اين ها ساده تر و بي تكلف تر به سراغ سوژه هايشان مي روند

انگار دغدغه هاي شخصيت هاي كارتون هاي اروپايي، بزرگسالانه تر از رقباي آمريكايي و ژاپني شان هستند. انگار دغدغه هاي شخصيت هاي كارتون هاي اروپايي، بزرگسالانه تر از رقباي آمريكايي و ژاپني شان هستند. انگار دغدغه هاي شخصيت هاي كارتون هاي اروپايي، بزرگسالانه تر از رقباي آمريكايي و ژاپني شان هستند.  هم مي توان رديف كرد
اين جا فضاي سرد و شخصيت هاي آرام و . اين جا فضاي سرد و شخصيت هاي آرام و . اين جا فضاي سرد و شخصيت هاي آرام و  اين جا رابرت را داشتيم كه مي خواست بزرگ شود و تصوير زندگي روزمرة آدم بزرگ ها بود

حتي پشت كارتون پر رنگ ولعاب و فانتزي بارباپاپا هم كلي پيام دربارة حفظ محيط زيست . حتي پشت كارتون پر رنگ ولعاب و فانتزي بارباپاپا هم كلي پيام دربارة حفظ محيط زيست . حتي پشت كارتون پر رنگ ولعاب و فانتزي بارباپاپا هم كلي پيام دربارة حفظ محيط زيست  معمولي و شبه واقعي الفي اتكينز را داشتيم
نمونة جديدترش هم كه همين«گربه سگ» است با آن مفاهيم پيدا و پنهان در ايدة موجودي مركب از سگ و گربه. نمونة جديدترش هم كه همين«گربه سگ» است با آن مفاهيم پيدا و پنهان در ايدة موجودي مركب از سگ و گربه. نمونة جديدترش هم كه همين«گربه سگ» است با آن مفاهيم پيدا و پنهان در ايدة موجودي مركب از سگ و گربه.  و اين ها پنهان بود

به هر حال اروپايي ها پشتوانه اي مثل .  به هر حال اروپايي ها پشتوانه اي مثل .  به هر حال اروپايي ها پشتوانه اي مثل  طراحي و حال و هوايشان هم خيلي ساده تر از همتايان آمريكايي و اروپايي شان است
مكتب زاگرب را دارند كه يك مشت جوان انيماتور براي رو كم كني والت ديزني راه انداختند و عامدانه از هر چه ديزني 

يكي از نتايج اش براي بچه ها هم . يكي از نتايج اش براي بچه ها هم . يكي از نتايج اش براي بچه ها هم  انجام مي داد دوري كردند و  كلي حرف و فكر را در قالب انيميشن درآوردند
براي همين اگر حالا كه كمي بزرگ تر شده ايم، دوباره نگاهي به آن ها . براي همين اگر حالا كه كمي بزرگ تر شده ايم، دوباره نگاهي به آن ها . براي همين اگر حالا كه كمي بزرگ تر شده ايم، دوباره نگاهي به آن ها براي همين اگر حالا كه كمي بزرگ تر شده ايم، دوباره نگاهي به آن ها  همين كارتون پروفسور بالتازار بودهمين كارتون پروفسور بالتازار بود

حرف هايي كه در آن دوران . حرف هايي كه در آن دوران . حرف هايي كه در آن دوران  بيندازيم، حرف هاي تازه تري از آن ها دستگيرمان مي شود
معصوميت كودكي، جا مانده بودند.
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نويد غضنفري

ــروع مي شود كه موجود زندة گلابي  ماجرا از اين جا ش
ــم «بارباپاپا» از دل  ــكلِ صورتي رنگ و بزرگي به اس ش
ــهر،  ــد. او براي همة مردم ش ــرون مي آي ــه اي بي باغچ
موجودي است غريبه. كسي نمي داند كيست و از كجا 
آمده. خيلي سريع، قابليت حيرت انگيز بارباپاپا در به هر 
ــود و با او  ــخص مي ش ــكلي درآمدن، براي همه مش ش
دوست مي شوند. بارباپاپا مردم را دوست دارد و به آن ها 
ــان  كمك مي كند و گاهي از حوادث خطرناك نجاتش
ــتان ما، سريع به يك قهرمان ملي  مي دهد. بارباي داس
تبديل مي شود. فرانسيس و سيندي، دوستان بارباپاپا، 
ــراي او پيدا  ــر چند كوچك و هم اندازه اش ب خانه اي ه
مي كنند تا ميان مردم زندگي كند. با وجود اين، بارباپاپا 
ــل و ناراحت است و به پيشنهاد دوستانش به دكتر  كس
مي رود. دكتر مي گويد كه بارباپاپا، تنها است و احتياج به 
باربامامان دارد. بارباپاپا همراه فرانسيس و سيندي تمام 
دنيا را دنبال باربامامان مي گردند، اما او را پيدا نمي كنند. 
وقتي بارباپاپا از سفر برمي گردد، يك روز، كاملا اتفاقي 
ــد (به همان  ــه اش، باربامامان را مي بين ــة خان در باغچ
صورتي كه خودش به وجود آمد). اندام باربامامان، فرم 
مشخص تري دارد و رنگش مشكي است. اين دو موجود 
ــكل با توجه به اسم هايشان (بارباپاپا و باربامامان)  بي ش
ــواده بدهند ــكيل يك خان ــريع تر تش ــد هر چه س باي

ــود و چند هفته   (Barbafamily). همين طور مي ش
بعد، هفت بچه (Barbababies) از درون زمين به دنيا 
مي آيند! هفت باربابچه در هفت رنگ مختلف  هستند 
Barbapapa ــروف ــع نه نفرة بارباها با تعداد ح ــروف Barbapapa(جم ــع نه نفرة بارباها با تعداد ح Barbapapa(جم

ــي و علايق خاص خود را  ــت) و هر كدام ويژگ برابر اس
دارند.

تولد
اين سري كارتوني، سال 1975 توسط كمپاني هلندي 
پلي اسكوپ تهيه شد. اولين سري اين داستان مشهور 
ــوي  ــاس كتاب فرانس ــزود 5 دقيقه اي) براس (45 اپي
ــر دو خالق  ــون و تولوز تايل ــتة آنت تيس بارباپاپا، نوش
ــخصيت بارباپاپا ساخته شد. تيسون، متولد پاريس  ش

شخصيت هاي بارباپاپا مخلوق 
دو آرمانگراي دهه هفتادي هستند

بابارباپاپا عوض مي شه!رباپاپا عوض مي شه!باپاپا عوض مي شه!رباپاپا عوض مي شه!رررباپاپا عوض مي شه!باپاپا عوض مي شه!

ــكو  ــت و معماري خوانده و تايلر اهل سان فرانسيس اس
است. كاراكتر بارباپاپا سال 1970 و بعد از آشنايي اين 
ــه وجود مي آيد؛  ــر در يكي از كافه هاي پاريس، ب دو نف
آشنايي اي كه مدتي بعد به ازدواج شان منجر مي شود. 
سري هاي تلويزيوني اين كارتون در بيش از 40 كشور 
ــش به چاپ مجدد  ــد. كتاب هاي دنيا دوبله و پخش ش
كشيد و بيش از سيصد هزار كپي ويديويي از نسخه هاي 

كارتوني آن در سراسر جهان فروخته شد.

آرمان گراهاي دهة هفتادي!
اين موجودات قطره اي شكل (بي شكل) كه مي توانند 
ــان  ــكلي دربياورند، دغدغه ش ــان را به هر ش خودش
ــراي آن از هيچ  ــت و ب ــت اس حفاظت از محيط زيس
خدمتي رويگردان نيستند، حتي در يكي از قسمت ها 
ــفينه اي مي سازد تا به  (Barba’s Ark) بارباپاپا س
ــات را به يك  ــواده اش و تمام حيوان ــيلة آن، خان وس
ــي ببرد.  ــر گونه آلودگ ــاري از ه ــز و ع ــيارة تمي س
كاراكترهاي مخلوق داستان تايلر و تيسون در هياهو 
ــر و شور و ناهنجاري هاي دهة 1970، از تشكيل  و ش
ــت و محافظت از تمام  ــواده و حفظ محيط زيس خان
ــهر مدرن  جانداران حرف مي زنند. بارباپاپا در يك ش
ــان ها فاصله  و بين مردم به دنيا آمد، اما كم كم از انس
گرفت و حتي مجبور شد خانه اش را در خارج از شهر 
و دور از آلودگي بسازد. (جالب است كه جرثقيل هايي 
ــة بارباپاپا مي آيند، بدون  كه براي خراب كردن خان

سرنشين هستند.)
ــاده و بكر اين كارتون، خاص كشورهاي  نوع طراحي س
اروپايي است و گاهي از ويژگي هاي طراحي كتاب كمك 
ــمت هايي كه با برش عرضي نمايش  مي گيرد؛ مثل قس
داده مي شود و به اين ترتيب، تمام چيزهاي رو و زير زمين 
را كاملا مي بينيم. آلن سوئيفت  نريتور و تنها گويندة اولين 
سري پخش شدة اين كارتون، به جاي تمامي كاراكترها 
ــخة دوبلة فارسي از اين  حرف مي زند. با اين حال در نس
ــه اي، براي هر  ــنگ قطع كارتون، با مديريت اميرهوش
ــة جداگانه اي استفاده شد و صداهاي  كاراكتر صداپيش
ــاك قوكاسيان و ژرژ پطرسي و  خاطره انگيزي مثل آرش

ظفر گرايي و مهين برزويي در آن حرف زده اند.
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بارباپاپا و باربامامان

(Barbapapa & Barbamama)
هر مشـكلي به دسـت اين زوج فوق العاده حل شـدني 
است و به خاطر توانايي تغيير شكل و قدرت تخيل شان، 
قادرند هر كاري بكنند. آن  ها هميشه مثل دو نجيب زاده 

رفتار مي كنند و والدين هفت بچة مورددار هستند !

باربا بو
( Barbabeau )Barbabeau )Barbabeau

مشـكي اسـت و پرمو. او هنرمند 
است. خلاقيت بيش از حد، عذابش 

مي دهد. هنوز مسـيرش را در كوبيسـم، سورئاليسم، 
اكسپرسيونيسم يا كانسپچواليسم پيدا نكرده. بسيار 
حساس است و گاهي تندمزاج مي شود و بعضي موقع ها 

به خواهرش بارباليب طعنه اي مي زند.

باربابرايت
( Barbabright )Barbabright )Barbabright

رنگ او آبي است و دانشمند است، چه 
در زمينة شـيمي و ستاره شناسي چه در ژنتيك. گاهي 
تئوري هايـش او را بـه آزمايش هـاي خطرناكي سـوق 
مي دهد كه نتيجـه اش مصيبت بار اسـت. خيلي خوب 
است كه برادرش باربازو او را از خطرهاي جدي دور نگه 

مي دارد.

بارباليب
(Barbalib)

نارنجي اسـت و يـك انتلكتوئلِ به 
تمام معنا است.  او غرق در مطالعاتش 

است و جواب تمام سؤال ها را مي داند. گاهي با باربابراوو 
سـر و كله مي زند كه رئيس چه كسـي اسـت. خواهر و 

برادرهايش سعي مي كنند او را عصباني نكنند.

باربالالا
( Barbalala )Barbalala )Barbalala

به رنگ سـبز اسـت و موسـيقي را 
دوسـت دارد و مي تواند با هر سـازي 

بنـوازد. مثل باربـازو به گياه شناسـي و اكولوژي علاقه 
دارد. خيلـي ملايـم و رؤيايي اسـت و تقريبا هيچ وقت 
عصبانـي نمي شـود. روي خواهـر و برادرانش بسـيار 

تأثيرگذار است.

باربابل
(Barbabelle)

بنفش اسـت و بسـيار زيبا اسـت 
(دسـت كم خودش كه اين طور فكر 

مي كند). عاشـق جواهرات و عطر است. از حشره هايي 
مثـل عنكبـوت و هزارپا مي ترسـد و اگـر ببيند غش 

مي كند. اين ترس احمقانه، باربابل را آزار مي دهد.

باربازو
( Barbazoo )Barbazoo )Barbazoo

رنگش زرد اسـت و متخصص و عاشـق 
علوم طبيعي اسـت. او دربارة گياهـان و حيوانات، زياد 
مي داند. اثرات آلودگي را بر آب و هوا مي شناسـد و يك 
اكولوژيست برجسته اسـت. هميشه آماده براي نجات 
طبيعـت و همچنيـن بـرادرش باربابرايـت اسـت كه 

آزمايش هاي خطرناك اش، بلايي سرش نياورد !

باربابر اوو
( Barbabravo )Barbabravo )Barbabravo

قرمز اسـت و ورزش را دوست دارد. 
غذا خوردن را هم دوسـت دارد. هميشه 

مي خواهد رئيس باشد. با ابزار شرلوك هلمزي اش (كلاه 
و يك ذره بين) و با كمك سگ وفادارش لوليتا، مثل يك 
كارآگاه بـزرگ عمل مي كند. گاهي زيـادي به خودش 

مغرور مي شود.
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توي معروف است، همان كسي كه زتوي معروف است، همان كسي كه زتوي معروف است، همان كسي كه  تهيه كننده آقاي سكسكه، برونو  بو
لينك فلش هايش توي اينترنت دست به دست مي چرخد

دردسر گلوي هرزدردسر گلوي هرز
ــكه به بالا مي پريد. كلة كچل، دماغ گنده، كلاه كوچولو و  Mr Hiccupنقطة Mr Hiccupنقطة Mr Hiccup با آمدن صداي سكس
ــمان ريز و البته سكسكه، آن هم سكسكه هاي وقت و بي وقت. توي تيتراژ، يك خانمي نشان داده  چش
مي شد كه شكمش قلمبه بود (يعني اين خانم حامله است). خانمه همين جوري داشت مي خنديد كه 
ــكه است و آن قلمبگي، بچگي هاي آقاي  ــكمش مي پريد بالا، يعني اين مامان آقاي سكس يك دفعه ش
سكسكه است. كمي بعدتر كه آقاي سكسكه بزرگ شده بود و آن كروات نصفه اش را به گردنش زده بود، 
داشت با آرامش چند تا گل خوشگل را بو مي كرد كه باز هم سكسكه اش مي گرفت و همة گل ها را يكجا 
ــه آن را هم خودش هورت  ــد، يك گل از كنار دهانش بيرون مي ماند ك ــد. البته اگر يادتان باش مي بلعي
مي كشيد توي دهانش و مي خورد. ميزاند پرسي فيلم، يك كمي زياد بود. آقاي سكسكه معمولا تنها بود، 
منفك از بقية مردم. بيچاره خصوصيتي داشت كه از طرف بقيه به راحتي قبول نمي شد. خب چي كارش 

مي كرد، سكسكه بود ديگر، طاعون كه نبود. شايد اگر اسم برونو بوزتو را توي تيتراژ نمي ديديم، 
ــت پخت انيماتورهاي  ــي، دس ــا ابد فكر مي كرديم كه اين كارتون با اين غلظت دپرس ت

ــت؛ همان خل و چل هاي زاگرب كه كارهايشان  ــتني بلوك شرق اس دوست داش
سرشار از ايده هاي دست اول است، البته نه بيشتر از كارهاي بوزتوي ايتاليايي!

ــدة كار بوده و كارگردان و انيماتور اصلي گوئيدومانولي  بوزتو فقط تهيه كنن
است. با اين حال، تأثير بوزتو به وضوح در كار ديده مي شود. اين گروه، يك عضو 
ديگر هم داشت. يك بابايي هم به جاي آقاي سكسكه حرف مي زد، البته حرف 
كه نه، فقط صداي سكسكه اش را درمي آورد؛ يك كسي به اسم «پاول كي» كه 

توي همة 39 قسمت، صدايش شنيده مي شد.

فيلسوف ايتاليايي!فيلسوف ايتاليايي!
بدون شك او جزو نوابغ دنياي انيميشن است. ممكن است با دو تا خط يا دو تا نقطة كوچك و ناقابل، چنان كاري بكند 
كه والت ديزني با همة كاراكترهاي پيچيده اش نتواند انجام دهد. آدم به اش شك مي كند: برونو بوزتو واقعا انيماتور 

است يا فيلسوف، شايد هم جامعه شناس.
كارهايش پيچيدگي هاي انيميشن هاي معروف را ندارد. معمولا همه زوايد را حذف مي كند و حداقل چيزي كه 
براي گفتن حرفش لازم است را به كار مي برد. گاهي اين حداقل، فقط صورت يك آدم است، گاهي يك خيابان و چند 
تا ماشين و گاهي هم فقط يك خط و نقطه. مهم حرفي است كه مي خواهد بزند، نه متحرك سازي هاي دست و پاگير. 
با اين وجود، كارهايش سرشار از ايده هاي تصويري ناب و عجيب و غريب است؛ ايده هايي كه پشت  سر هم فضاي هجو 

و هزل كارهايش را پررنگ تر مي كنند.
48 سال پيش، يعني توي بيست سالگي، اولين انيميشن اش را با عنوان «تاپوم، داستان اسلحه ها» ساخت و حدود 
15 سال بعد، محبوب ترين كاراكترش يعني «آقاي رُزي» را خلق كرد. آقاي رزي برخلاف انيميشن هاي متأخر بوزتو 

«طراحي كاراكتر» داشت، البته باز هم به شيوة بوزتويي نه سبك و سياق ديزني.
بوزتو، اولين ايتاليايي بود كه بيست سال از عمرش را صرف ساختن يك انيميشن بلند كرد. 
ــم «غرب و سودا» ساخت كه هجويه اي فوق العاده از  ــن 90 دقيقه اي به اس او يك انيميش
فيلم هاي وسترن آمريكايي بود. ايده هاي تصويري «غرب و سودا» آن قدر زياد است كه 

به راحتي مي توان ازش سه تا انيميشن بلند ديگر هم درآورد.
ــال 95 كه  ــي دو تا فيلم ديگر، بوزتو زد توي كار تهيه كنندگي و تا س ــد از يك بع
ــاخت «چه كارتوني!» را از هانا ـ باربرا قبول كرد، هيچ كارتون  ــفارش س س

ديگري نساخت.
بوزتو تازه توي 64 سالگي، چيز جديدي كشف كرد: نرم افزار جالبي 
ــر پيري و معركه گيري! خيلي از اين انيميشن هاي  ــمFlash . س به اس
ــي كه تا حالا ديده ايد كار بوزتو است معروف ترينش هم «ايتاليا و اروپا»  فلش
است كه فرق مردم ايتاليا را با بقية اروپا نشان مي دهد؛ يك چيزي توي مايه هاي 
ــوي گوگل بزنيد  ــت ت ــرق ايران با بقية دنيا. اگر هم نديده  ايد، فقط كافي اس ف
ــصت و  ــتاد حتي توي ش Bruno Bozzetto  و يكي از اين فلش ها را ببينيد. اس

هشت سالگي هم همان ذهن خلاق و تر و تازة 40 سال پيش را دارد.
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سؤال هاي بي پاسخ
يي سك سكك سكك سكك سك س سكك،،سكهسكه بيچابيچا

فاطمه عبدلي

چشم هايش گرد مي شد و صورتش زرد. لپ هايش هم 
باد مي كرد و مي فهميدي بايد منتظر يك فاجعه باشي. 
ــد واسة اين مرض لاعلاج. بيچاره  دل آدم كباب مي ش
آقاي «سكسكه». يادم است هميشه مي ترسيدم يك 
روزي «سكسكه» ام بگيرد و ديگر هيچ وقت بند نيايد. هر 
ــكه» يك  وقت اوضاع مرتب بود و قرار بود آقاي «سكس
ــدر و مادر  ــكة» بي پ ــروع كند، «سكس روز خوب را ش
ــري.  ــه چيز را خراب مي كرد. چه دردس مي آمد و هم
ــيد، كراوات  فلك زده مثل يك آقا لباس مرتب مي پوش
ــرش مي گذاشت. اما همين كه  مي زد و كلاه رسمي س
ــت بيرون، مكافات بود. حالا  پايش را از خانه مي گذاش
ــمي دارد يا مي خواهد  فرقي نمي كرد كه يك قرار رس
ــا تو پارك با بچه ها بازي  برود عكس بيندازد ي
كند. مهم اين بود كه گند مي زد به همه چيز، 

بدون اين كه دست خودش باشد.
ــوخت از اين كه  ــه دلم برايش مي س هميش
آدم ها از دستش عصباني مي شدند. خيلي دلم 
ــت به همة آن  مردها و زن و بچه هاي  مي خواس
بدون پا بفهمانم كه تقصير آقاي سكسكه نيست 
ــت. راست مي گويم.  و دست خودش هم نيس
هميشه هم لجم مي گرفت كه آقاي سكسكه 
ــد و  ــس نمي ده ــه هيچ ك ــچ توضيحي ب هي
ــاي در حال  ــور صُمٌ بكم به همة قيافه ه همين ط
انفجار زل مي زند. از اين دست و پا بسته بودن و اين كه 
ــت آدم بر نمي آمد، بيشتر كلافه و خسته  كاري از دس
مي شدم تا اين كه بخندم. البته خنده ام 
هم مي گرفت، ولي باري نبود كه با خودم 
نگويم (يا حتي از بزرگترها نپرسم) كه 
ــود رفت دكتر؟ يعني تا آخر  مگر نمي ش
ــكه اش بند نمي آيد؟ يعني  عمر سكس
ــئوال هاي  هيچ راهي ندارد و اين جور س
ــادي موضوع را  ــلا. خلاصه زي پرت و پ
جدي گرفته بودم؛ خيلي بيشتر از خود 
آقاي سكسكه كه تمام تلاش (و اصلا كار 
و بارش) اين بود كه ما را جلوي تلويزيون 

بنشاند.

اره بوزتو
درب

اروپاييها

قرمز اسـت و ورزش را دوست دارد. 

رنگش زرد اسـت و متخصص و عاشـق 

رنگ او آبي است و دانشمند است، چه 

مشـكي اسـت و پرمو. او هنرمند 
است. خلاقيت بيش از حد، عذابش 

به رنگ سـبز اسـت و موسـيقي را 
دوسـت دارد و مي تواند با هر سـازي 

(دسـت كم خودش كه اين طور فكر 

تمام معنا است.  او غرق در مطالعاتش 

مي كند). عاشـق جواهرات و عطر است. از حشره هايي 
مثـل عنكبـوت و هزارپا مي ترسـد و اگـر ببيند غش 

مي كند. اين ترس احمقانه، باربابل را آزار مي دهد.

بوزتو، اولين ايتاليايي بود كه بيست سال از عمرش را صرف ساختن يك انيميشن بلند كرد. 
ــم «غرب و سودا» ساخت كه هجويه اي فوق العاده از  ــن 90 دقيقه اي به اس او يك انيميش
فيلم هاي وسترن آمريكايي بود. ايده هاي تصويري «غرب و سودا» آن قدر زياد است كه 

به راحتي مي توان ازش سه تا انيميشن بلند ديگر هم درآورد.
ــال 95 كه  ــي دو تا فيلم ديگر، بوزتو زد توي كار تهيه كنندگي و تا س ــد از يك بع
ــاخت «چه كارتوني!» را از هانا ـ باربرا قبول كرد، هيچ كارتون  ــفارش س س

ديگري نساخت.

ــي كه تا حالا ديده ايد كار بوزتو است معروف ترينش هم «ايتاليا و اروپا»  فلش
است كه فرق مردم ايتاليا را با بقية اروپا نشان مي دهد؛ يك چيزي توي مايه هاي 
ــوي گوگل بزنيد  ــت ت ــرق ايران با بقية دنيا. اگر هم نديده  ايد، فقط كافي اس ف

Bruno Bozzetto
هشت سالگي هم همان ذهن خلاق و تر و تازة 40 سال پيش را دارد.

48 سال پيش، يعني توي بيست سالگي، اولين انيميشن اش را با عنوان «تاپوم، داستان اسلحه ها» ساخت و حدود 
15 سال بعد، محبوب ترين كاراكترش يعني «آقاي رُزي» را خلق كرد. آقاي رزي برخلاف انيميشن هاي متأخر بوزتو 

بوزتو، اولين ايتاليايي بود كه بيست سال از عمرش را صرف ساختن يك انيميشن بلند كرد. 
ــم «غرب و سودا» ساخت كه هجويه اي فوق العاده از  ــن 90 دقيقه اي به اس او يك انيميش
فيلم هاي وسترن آمريكايي بود. ايده هاي تصويري «غرب و سودا» آن قدر زياد است كه 

ــال 95 كه  ــي دو تا فيلم ديگر، بوزتو زد توي كار تهيه كنندگي و تا س ــد از يك بع
ــاخت «چه كارتوني!» را از هانا ـ باربرا قبول كرد، هيچ كارتون  ــفارش س س

بوزتو تازه توي 64 سالگي، چيز جديدي كشف كرد: نرم افزار جالبي 
ــر پيري و معركه گيري! خيلي از اين انيميشن هاي   . س
ــي كه تا حالا ديده ايد كار بوزتو است معروف ترينش هم «ايتاليا و اروپا»  فلش
است كه فرق مردم ايتاليا را با بقية اروپا نشان مي دهد؛ يك چيزي توي مايه هاي 
ــوي گوگل بزنيد  ــت ت ــرق ايران با بقية دنيا. اگر هم نديده  ايد، فقط كافي اس ف
ــصت و  ــتاد حتي توي ش   و يكي از اين فلش ها را ببينيد. اس

منفك از بقية مردم. بيچاره خصوصيتي داشت كه از طرف بقيه به راحتي قبول نمي شد. خب چي كارش 
مي كرد، سكسكه بود ديگر، طاعون كه نبود. شايد اگر اسم برونو بوزتو را توي تيتراژ نمي ديديم، 

ــت پخت انيماتورهاي  ــي، دس ــا ابد فكر مي كرديم كه اين كارتون با اين غلظت دپرس ت
ــت؛ همان خل و چل هاي زاگرب كه كارهايشان  ــتني بلوك شرق اس دوست داش

سرشار از ايده هاي دست اول است، البته نه بيشتر از كارهاي بوزتوي ايتاليايي!
ــدة كار بوده و كارگردان و انيماتور اصلي گوئيدومانولي  بوزتو فقط تهيه كنن
است. با اين حال، تأثير بوزتو به وضوح در كار ديده مي شود. اين گروه، يك عضو 
ديگر هم داشت. يك بابايي هم به جاي آقاي سكسكه حرف مي زد، البته حرف 
كه نه، فقط صداي سكسكه اش را درمي آورد؛ يك كسي به اسم «پاول كي» كه 

ــا تو پارك با بچه ها بازي  برود عكس بيندازد ي
كند. مهم اين بود كه گند مي زد به همه چيز، 

بدون اين كه دست خودش باشد.

آدم ها از دستش عصباني مي شدند. خيلي دلم 
ــت به همة آن  مردها و زن و بچه هاي  مي خواس
بدون پا بفهمانم كه تقصير آقاي سكسكه نيست 
ــت. راست مي گويم.  و دست خودش هم نيس
هميشه هم لجم مي گرفت كه آقاي سكسكه 
ــد و  ــس نمي ده ــه هيچ ك ــچ توضيحي ب هي
ــاي در حال  ــور صُمٌ بكم به همة قيافه ه همين ط
انفجار زل مي زند. از اين دست و پا بسته بودن و اين كه 
ــت آدم بر نمي آمد، بيشتر كلافه و خسته  كاري از دس
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تاريخچه وروجك و آقاي نجار

و پيرزن هنوز زنده استو پيرزن هنوز زنده است
دربارة شخصيت وروجك

موجودي با موهاي قرمزموجودي با موهاي قرمز
متر قد دارد. موهايش فرفري موجودي كه 20 سانتي  متر قد دارد. موهايش فرفري موجودي كه 20 سانتي  متر قد دارد. موهايش فرفري 
ــت. لجباز و ناهنجار است. مي تواند خيلي بلند  قرمز اس
ــودش صداهايي دربياورد كه  ــت دارد از خ بپرد و دوس
ــت «آواز». هيچ وقت سر  ــود گذاش ــمش را نمي ش اس
ــالش است. به نظر مي آيد اسم  درنمي آوري كه چند س
وروجك، زيادي برايش لوس است. چون خيلي تخس  تر 
ــت. از كشتي هاي بزرگ بخار خوشش  از اين حرف هاس
ــرده بنا به  ــي كه قبلا تويش زندگي مي ك مي آيد، جاي
ــر درآورده است.  ــهر «باواريا» س دلايل نامعلومي از ش
ــه غيربخار  ــتي چه بخار و چ ــي كه هيچ نوع كش (جاي
ــش نمي آيد. براي  ــر و تميز خوش ــدارد.) از جاهاي ت ن
همين به كارگاه كل و كثيف آقاي ادر نجار پناه مي  برد. 
ــه آقاي ادر را مجبور مي كند كه برايش كشتي يا  هميش
قايق بسازد. وروجك و هر كدام از هم نوع هايش وقتي به 
ــت آدميزاد تماس پيدا مي كنند،  ــاخت دس ــيلة س وس
مرئي مي شوند. زندگي وروجك قبل از مرئي شدن اش 
ــت مجبور نبوده غذا  ــن آدم ها متفاوت بوده. هيچ وق بي
ــرده. بدترين  ــرما را هم حس نمي ك ــورد. گرما و س بخ
ــد، كش رفتن و  ــرش نمي  افت عادتي كه هيچ وقت از س
ــت. بزرگ ترين كابوسش  دزديدن وسايل اين و آن اس

 يك كارتون آموزنده براي والدين!

وروجك و آقاي نجاروروجك و آقاي نجار

فاطمه عبدلي

شايد هيجان زده شويد اگر بشنويد نويسندة «آقاي نجار و وروجك» هنوز 
ــال سن دارد و هنوز نفس  ــت. يك خانم نويسنده كه الان، 86 س زنده اس

مي كشد، موفق شد محبوب ترين كاراكتر بچه ها را در آلمان خلق كند.
ــال 1962، وقتي كه بخش كودك راديو باوارياي  ماجرا بر مي گردد به س
ــت و پا كند. خانم  ــان تصميم گرفت براي بچه ها يك ماجراي تازه دس آلم
نويسنده شروع كرد به نوشتن نمايش نامه هاي راديويي. يك سال بعد كار 
ــا و نوارهاي قصة  ــالا گرفت كه كتاب ه ــت و هواخواهي آن قدر ب محبوبي
ــاگردش» كل آلمان را پر كرد. سال 1982، اولين فيلم هاي  «آقاي ادِِر و ش
تلويزيوني براساس همان قصه ها ساخته شد. يك سريال 26 قسمتي. حالا 

ــة تلويزيون راه  ــاي راديويي روي صفح ــة آن  عكس ها و صداه ــر هم ديگ
مي رفتند. «مستر ادر» و وروجك غير قابل تحمل و روي اعصابش، بهترين 
ــال 88، يك سريال 26  ــاعات بعدازظهر ملت آلماني را پر مي كردند. س س
قسمتي ديگر هم ساخته شد. و بيچاره آقاي ادِِر در سال 93 به رحمت خدا 
رفت. فكرش را بكنيد اين طرفداري و جان دادن مردم و بچه ها براي «آقاي 
ــاگردش» تا جايي پيش رفت كه 3 فيلم بلند و يك فيلم موزيكال  ادر و ش
ــاگرد» يا  ــاختند. خلاصه اين كه در دهة 90، ماجراهاي «ش هم برايش س
ــت  ــتي قايق مانند ادامه پيدا كرد، با يك دوس همان وروجك در يك كش
ــپز بود. خيلي هم نمي خواهد به  ــمش ادُسي آش ــني ديگر كه اس انيميش
مغزتان فشار بياوريد. چون تلويزيون ما اين  جاهايش را ديگر نشان نداد.    
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عقلم آن قدر رسيده بود كه فيلم هاي انيميشن 
ــون  ــط كارت ــت. فق ــختي اس ــاختن، كار س س
نمي ديدم، انگار داشتم نقاشي مي  ديدم. تو كف 
اين بودم كه چطور رختخواب «وروجك» توي 
آن تخت كوچك كه واقعي است تكان مي  خورد 
و وروجك كارتوني مي رود زيرش. يا آن تاب (كه 
ــوري تكان  ــي بود) دقيقا ج ــكول واقع يك كش

مي خورد كه انگار واقعا وروجك تويش است.
ــر در  ــه اصلا س ــش را ك ــير خوردن ــر ش ديگ
نمي آوردم. ليوان واقعي، شير واقعي خم مي شد 
ــيد و از شير واقعي كم  و وروجك هورت مي كش
مي شد. خلاصه خيلي تو نخ اين چيزها بودم. باز 
شدن در، تكان خوردن روميزي وقتي وروجك 
ــر مي  خورد؛ عاشق نجار هم بودم، يك  رويش س

ــود؛ مهربان و در  ــزي تو مايه هاي «ناوارو» ب چي
ــخت و گاهي بي حوصله . از دست   عين حال س
ــاي  ــلا و بي ملاحظه گي ه ــرت و پ ــاي پ كاره
ــي داد كه  ــه اصلا عقلش قد نم ــك» (ك «وروج
چقدر وجودش بين آد م  واقعي  ها، عجيب غريب 
ــودن و تنبلي هاي  ــي ب ــه و از هپل ــت) كلاف اس
ــك هم با  ــد. وروج ــري مي ش ــك» كف «وروج
ــي را كه تو وجود  كارهايش يك جورهايي آنارش
ــده مي كرد. از حمام  ــان تو بچگي بود، زن همه م
ــلخته بود وقتي هم بنا مي  كرد  بدش مي آمد، ش
ــه اش از  ــك هاي قلمب ــه گريه كردن و آن اش ب
ــر ول  ــرون، ديگ ــت بي ــم  هايش مي ريخ چش
نمي  كرد. ولي نامرد چي بود كه يك وقت هايي با 
سوتي  هايش حتي كفر ما را هم درمي آورد. يادم 

ــت هر بار خرابكاري مي كرد و دقيقا تو همان  اس
لحظه اي كه بايد يك گوشه مي تمرگيد، ويرش 
ــر  ــك زده را تو دردس ــت آقاي نجار فل مي گرف
بيندازد و من يكي كه واقعا شاكي مي شدم. البته 
ــت دل  آن قدر موذي بود كه بلافاصله مي توانس
ــا آن صداي مظلوم و قيافة حق به جانب  آدم را ب
و معصومش بسوزاند. به نظرم ديدن ماجراهاي 

ــاي ما، خيلي   ــراي پدر مادره وروجك ب
ــود. (البته اگر مثل آلماني ها  آموزنده ب
مي نشستند پايش)، اين طوري قدر ما 
ــه خاطر يك  ــتند و ب ــر مي دانس را بهت

ليوان شكسته و يك زنگ همسايه را زدن 
و در رفتن آن قدر به مان سركوفت 
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ــه مي رفتيم. ديكته مي نوشتيم. غلط  بچه بوديم. مدرس
ــتيم. غصه را قصه مي نوشتيم. «ق» با آن قيافة  مي نوش
احمق، تاق باز لم داده بود و ذوق مي كرد. «غ» پشت كرده 
ــت. «غ» ، غصه داشت، ديگر  بود به بقيه و حوصله نداش

اشتباه نمي كرديم.
ــه بوديم. زندگي پر از اتفاق هاي كوچك و مهم بود.  بچ
برق، وسط رابين هود مي رفت. گوي گوچه آ پنالتي برمه 
ــؤال آخر امتحان، يادمان نمي آمد.  را نمي گرفت. نصف س
ــول،  ــد،  دكتر خر به جاي كپس لباس عيدمان دير مي ش
ــر هم، مار و پله را  ــت س ــت پش ــت. 6 دس آمپول مي نوش
مي باختيم. غصه دار مي شديم. غصه هايمان زياد نمي پاييد، 
ــت. مي ماند تا قصه به سر برسد. تا  غصه هايمان قصه داش
ــي (كه تب مالت  ــتني قيف ــاعت بعد، تا اولين بس چند س
ــرطان زا بود) تا اولين  ــاندويچ (كه س مي آورد) تا اولين س
آب نبات شوشو (كه كرم هاي دندان را مار مي كرد) تا اولين 
ــت مي شد)، تا اولين ماچ  ــمك (كه با تار عنكبوت درس پش
ــوند) راضي  ــت بچه ها بزرگ ش آبدار مامان (كه نمي گذاش
كردنمان، راضي شدنمان، راحت بود و مي دانستيم كه وقتي 
بزرگ شويم، وقتي كه اختيار بستني و ساندويچ و پشمك، 
ــاعت هم  ــان به س ــد. غصه ها عمرش ــت خودمان باش دس

نمي رسد.
بچه بوديم. راه ها معلوم بود. صبح مي رفتيم مدرسه و ظهر 
بر مي گشتيم. راه هاي زندگي هم. زندگي يك راهنماي يك 
ــت، حرف بزرگترها را گوش كنيم تا به هر جا كه  خطي داش
ــيم. اما حتي به اين يك خط هم احتياجي  مي خواهيم برس
ــم، به هر جا بخواهيم  ــود. مطمئن بوديم كه بدون اين ه نب
ــمان باز نمي شد، سرمان  ــيم. موقع آرزو كردن، نيش مي رس
ــم. چون  ــد، آرزو مي كردي ــداي بلن ــن نمي افتاد. با ص پايي
ــه تعداد  ــود. درخت امكانات، ب ــتيم برآورده مي ش مي دانس
آرزوهايمان، شاخه داشت و آن قدر مهربان بود كه مي گذاشت 
ــاخه بپريم. سالي  ــاخه به آن ش هر چقدر بخواهيم، از اين ش
10بار با افتخار، عطش بزرگترها براي دانستن شغل آينده مان 
ــز مي خنديدند و به رخمان  ــانديم و وقتي ريز ري را فرو مي نش
ــم. عصباني  ــز ديگري گفته اي ــه بار قبل، چي ــيدند ك مي كش
ــندگي درخت امكاناتمان را  ــديم كه چرا بزرگي و بخش مي ش

نمي بينند.
بچه بوديم، زندگي بزرگسالانه برايمان با شغل شروع مي شد 
ــغل ادامة لذت بخش بازي هاي كودكانه بود. چيزي نه زياد  و ش
ــمندبازي يا خلبان و پليس بازي.  متفاوت با دكتربازي يا دانش
فقط كمي جدي تر. بسط دقيقه هاي موفقيت، ثانيه هاي ستايش، 
لحظه هاي به نتيجه رسيدن، از ازل تا ابد بي هيچ اجباري براي 
انجام كاري ناخوشايند، بي هيچ كوشش چند ماهه اي حتي براي 
ــيدن، بي هيچ مسؤوليتي كه بخواهد از درجه هاي  به چيزي رس
آزادي يكي كم كند. تقصيري نداشتيم. بالتازار را مي ديديم كه 
قدم مي زند و دستگيره را مي چرخاند و اختراع مي كند و دنيا بايد 

چقدر بي رحم باشد كه بين ما و بالتازار فرق بگذارد.      
ــبكي مان را حتي روي دوردست ترين و  بچه بوديم. درخت، س
ــاخه هايش مهربانانه تاب مي آورد. چشم هايمان را  نازك ترين ش
ــتيم. دكتر شده بوديم. آن قدر پول داشتيم كه مريض ها را  مي بس
ــخاوتمندانه مي گذاشتيم دعايمان  مجاني خوب مي كرديم و س
ــر  كنند. بين مريض ها، كارتون مي ديديم، اما زود حوصله مان س
ــمند بوديم.  ــاخة كناري. حالا دانش مي رفت. مي پريديم روي ش
ــف و اختراع مي كرديم.  ــك مي خورديم و پشت سر هم، كش لواش
ــد و نوبل بارانمان مي كرد.  ــريت از خدماتمان جر واجر مي ش بش
ــي بايد جلوي دزدها را مي گرفت. كسي بايد  اين هم بس بود. كس
ــد با عراقي ها  ــي باي ــاي روي زمين مانده را مي پراند. كس هواپيم
مي جنگيد. كسي بايد ايران را تا جام جهاني مي برد و ما مي توانستيم 
ــاعت، تا آن جا  و حاضر بوديم همة اين كارها را (هر كدام يكي دو س
كه حوصله مان سر نرود) بهتر از همه انجام بدهيم. روزمرگي، تكرار 
ــت. درخت بخشنده بود و مطمئن بوديم كه  و اجبار، معنايي نداش

مي ماند.
بچه بوديم. غصه ها، قصه داشت. اگر نداشت، ما نمي دانستيم. بابا را 
مي ديديم كه گاهي خسته از سر كار بر مي گردد و حوصلة ما را ندارد. 

ــم چرا وقتي هم پول مي گيرد، اين قدر به مردم  نمي فهميدي
خدمت مي كند. حوصله اش بايد سر برود. يا اگر سر مي رود، 
ــرا روي درختش كمي  ــوض نمي كند؟ چ ــرا كارش را ع چ
ــود؟ مامان را مي ديديم كه خيره به زمين، ده  جابه جا نمي ش
ــتگيرة يخچال را دستمال مي كشد و صداي ما را  دقيقه دس
نمي شنود. نمي دانستيم چرا بعضي وقت ها بي هيچ قصه اي، 
بي آن كه با بابا دعوا كند يا غذايش بسوزد يا بافتني اش از ميله 
ــوري به ما نگاه  ــت؟ چرا گاهي ط ــحال نيس در بيايد، خوش
ــزد؟  ــرت مي ري ــه لاي مهربانيش، حس ــه لاب ــد ك مي كن
ــا، قصه دارد.  ــتيم. اما مطمئن بوديم، همة غصه ه نمي دانس
قصه هايي كه ما نمي دانيم. قصه هايي كه وقتي بزرگ شويم، 

اگر بخواهيم، همه به سر مي رسند.
ــم. به هر چيزي كه  بچه بوديم. مي خنديدي
نمي فهميديم يا نمي دانستيم، مي خنديديم. 
ــرت مي خنديديم. به اتاق كوچكش در  به راب
ــداد بازي هاي  ــهمش از امت اداره كه همة س
ــنگين و  ــر كودكانه بود، به راه رفتن س دلپذي
بي انگيزه اش كه هيچ شباهتي به جست و خيز 
ــت. به  ــاخه هاي درخت آرزوها نداش ــن ش بي
ــه توي بشقاب  كراوات وارفته اش كه هميش
ــورت خالي و  ــه ص ــرو مي رفت و ب ــوپ ف س
ــت هاي چمباتمه  بي قيدش. وقتي روي دس

زدة روي ميز، فرود مي آمد و همان طور 
ــاكن و بي تفاوت خيره به ديوار باقي  س
ــي اش را،  ــرات كودك ــد. خاط مي مان
ــب و  ــادي هاي عجي ــيطنت ها و ش ش

ــتيم. وقتي روز تولدش،  ــت داش غريبش را دوس
ــهر مي چرخيد و  ــت مي گرفت و در ش تابلو دس

هديه جمع مي كرد، از جسارتش خوشمان مي آمد 
ــارت، به اين روز  و نمي فهميديم كه چرا، با آن جس

ــت. چرا روزهايش با هم مو نمي زند و فقط  افتاده اس
ــان را نشان مي دهد. چرا، اين قدر  تقويم روي ديوار، رفتنش
مبهوت و بي تعلق و لخت است. مي خنديديم و اين را هم به 

قصه هايي كه نمي  دانستيم، اضافه مي كرديم.
ــود از قهرمان ها يا ضد  ــم. كارتون هايمان پر ب بچه بودي
ــي را به  ــان، كس ــتعدادهاي خاصش قهرمان هايي كه با اس
ــر نجات مي دادند. كثيف  ــر مي انداختند يا از دردس دردس
ــت  ــير مي كردند، درس ــراب مي كردند، اس مي كردند، خ
مي كردند، تميز مي  كردند، آزاد مي كردند، و اين ها همه پر 
ــد و آزاد. پر از  ــت  و خيزهاي بي قي از «فعل» بود. پر از جس
ــان دوام  ــه هيچ روزمرگي و تكراري مقابلش ماجراهايي ك
نمي آورد. اما رابرت، هيچ استعداد عجيبي نداشت. حتي گاه 
و بي  گاه، سكسكه هم نمي كرد. تنها آرزويش «نبودن» بود. 
«بزرگ» نبودن، «جدي» و «مسؤول» و «مجبور» نبودن. 
ــودن. و براي  ــراري» و «روزمره» نب ــت» و «تك «يكنواخ
ــت، كه  ــيدن به اين آرزو، فقط حافظه و خيالش را داش رس
سوارشان شود و از بزرگسالي به قلمرو آزاد و بي قيد كودكي 
ــتر از واتو واتو و بارباپاپا و بالتازار به ما  فرار كند. رابرت، بيش
شبيه بود و اين، آن موقع لابه لاي شاخه هاي درخت آرزوها 
ــب مالت يا  ــده ايم. بي آن كه ت ــم نمي آمد. بزرگ ش به چش
ــده ايم.  ــدان نيم بند، بزرگ ش ــرطان بگيريم، با 32دن س
مدت هاست كه اختيار بستني و ساندويچ و پشمك دست 
خودمان است، جايي كه درس مي خوانيم يا كار مي كنيم، 
ــت، اما كراواتمان هم توي سوپ  به تميزي اتاق رابرت نيس
ــت، جز يك تنه و دو سه شاخة  نمي رود. از آن درخت پرپش
نازك تر (كه سنگيني گاه گاهمان را به زور تحمل مي كنند) 
ــت. قصه ها، چه خوب، چه بد، بي دخالت  چيزي نمانده اس
بستني يا امتحان، عمرشان به ساعت كه هيچ، به دقيقه هم 
ــي دور هم جمع  ــن بي ماجرايي، گاه ــد. ميان اي نمي رس

ــردن پيدا  ــراي تعريف ك ــازه اي ب ــويم. قصة ت مي ش
نمي كنيم. ساكت مي مانيم. در سكوت به قيافه هاي 
همديگر نگاه مي كنيم و بعد با اولين بهانه، به خاطرات 

كودكي مان هجوم مي بريم.

ولي . ولي . ولي  رابرت نماد روزمرگي هاي زندگي بزرگسالانه مان بود
در روزهاي كودكي، از اين چيزها سر در نمي آورديم

......مي  خنديديممي  خنديديم
احسان لطفي
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پيرمرپيرمررپيرمرپيرمپيرمرردد و د و دد و د و  و ددستگاه اشستگاه اش
احسان ناظم بكايي

…بالتازار بالتازار …بالتازار بالتازار …»، كارتون پروفسور بالتازار هميشه با اين آواز شروع  بالتازار بالتازار … بالتازار بالتازار …  بال… بال… بال بالتازار… بالتازار… بالتازار «بال
ــازنده ها كه به زبان و خط عجيب و غريبي روي تصوير مي آمد،  ــامي س ــد. در پس زمينة اس مي ش
پروفسور بالتازار بر روي تخت خواب يا دوچرخه اش از سمت راست به سمت چپ حركت مي كرد.

ــياه، كلاه عجيب  و ريش و سبيل  ــلوار س ــور بالتازار، پيرمردي تنها بود، با كت و ش پروفس
ــهري زندگي مي كرد كه پر از موجودات عجيب و غريب بود كه وقتي به  ــت. در ش پرپش
مشكلي بر مي خوردند، سراغ پروفسور مي آمدند تا مشكلشان را با اختراع يك وسيلة جديد 
حل كند.  او هم تنهايي وارد اتاقش مي شد و 2 ساعت از اين طرف به آن طرف 
مي رفت و دست به پشت و سر به پايين فكر مي كرد. يكهو هيجان زده مي شد، 
بالا و پايين مي پريد و سراغ دستگاه عجيبش مي رفت. يك دستگاه عجيب 
ــت  ــبيه دوچرخه بود. او پش پر از لوله و تلمبه و چرخ دنده كه يك جايش ش
دوچرخه مي نشست و ركاب مي زد. دستگاه به كار مي افتاد، سر و صدا مي كرد، 
ــير دستگاه را باز  ــته مي شد. بعد پياده مي شد، ش ــرش باز و بس چتري بالاي س
مي كرد. چند قطره را داخل لولة آزمايش مي ريخت و چند قدم آن طرف تر، آن را 
روي زمين مي چكاند. قطره تا به زمين مي رسيد به شكلي ساده منفجر مي شد و 
وسيلة جديد، اختراع مي شد، به همين راحتي. همة قسمت ها همين بود. معلوم 
نبود براي چي پروفسور فكر مي كند. همان اول برود شير دستگاه را باز كند تا وسيله 
اختراع شود! ولي جالب اين جا بود كه وسيله اي كه هر قسمت اختراع مي شد، خيلي 

خاص بود و به عقل جن هم نمي رسيد. 
سري اول پروفسور بالتازار (Professor Balthozar)، در سال 1968، توسط 
زلاتكو گرگيك در انيميشن زاگرب فيلم در يوگسلاوي سابق ساخته شد. با همان 
خصلت هاي خاص انيميشن زاگرب، يعني تصويرسازي ساده و شخصيت هاي بدون 
ــفارش ساخت سه سري ديگر را به  ديالوگ. بالتازار اين قدر گرفت كه زاگرب فيلم، س
ــه سري طي مدت 10 سال ساخته شد و همراه با  زلاتكو گرگيك (Zlatko Grgic) داد. اين س
ــد. با اين 1090 دقيقه،  ــمت 10 دقيقه اي و 20 قسمت 5 دقيقه اي ش ــري اول شامل 99 قس س
ــور بالتازار به نماد مركز انيميشن زاگرب تبديل شده است. مركزي كه 53 سال از عمرش  پروفس
مي گذرد و يكي از قطب هاي مستقل كارتون سازي جهان است. اما زلاتكو گرگيك، خالق شخصيت 
پروفسور بالتازار، چهرة شناخته شده اي در سينماست. او در سال 1968، جايزة فيلم كوتاه فستيوال 
برلين را برد. او دو سال قبلش، نامزد فيلم كوتاه جشنواره كن شد و در سال 1980 هم نامزد جايزة 
ــده بود، درگذشت. ولي  ــد. او در سال 1988، وقتي 67 سالش ش ــتة فيلم كوتاه ش ــكار در رش اس

شخصيت ماندگاري را خلق كرد كه مطمئنا تا سال ها باقي خواهد ماند.
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ــم چرا وقتي هم پول مي گيرد، اين قدر به مردم  نمي فهميدي
خدمت مي كند. حوصله اش بايد سر برود. يا اگر سر مي رود، 
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اروپاييها

تلويزيوني براساس همان قصه ها ساخته شد. يك سريال 26 قسمتي. حالا 

ــت. بزرگ ترين كابوسش  دزديدن وسايل اين و آن اس
ــب است كه حداقل هفته اي  هم افتادن در قوطي چس

يك بار به خاطر ورجه و ورجه هايش سرش مي آيد.
ــر  ــك زده را تو دردس ــت آقاي نجار فل مي گرف
بيندازد و من يكي كه واقعا شاكي مي شدم. البته 
ــت دل  آن قدر موذي بود كه بلافاصله مي توانس
ــا آن صداي مظلوم و قيافة حق به جانب  آدم را ب
و معصومش بسوزاند. به نظرم ديدن ماجراهاي 

ــاي ما، خيلي   ــراي پدر مادره وروجك ب
ــود. (البته اگر مثل آلماني ها  آموزنده ب
مي نشستند پايش)، اين طوري قدر ما 
ــه خاطر يك  ــتند و ب ــر مي دانس را بهت

ليوان شكسته و يك زنگ همسايه را زدن 
و در رفتن آن قدر به مان سركوفت 
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ــم. به هر چيزي كه  بچه بوديم. مي خنديدي
نمي فهميديم يا نمي دانستيم، مي خنديديم. 
ــرت مي خنديديم. به اتاق كوچكش در  به راب
ــداد بازي هاي  ــهمش از امت اداره كه همة س
ــنگين و  ــر كودكانه بود، به راه رفتن س دلپذي
بي انگيزه اش كه هيچ شباهتي به جست و خيز 
ــت. به  ــاخه هاي درخت آرزوها نداش ــن ش بي
ــه توي بشقاب  كراوات وارفته اش كه هميش
ــورت خالي و  ــه ص ــرو مي رفت و ب ــوپ ف س
ــت هاي چمباتمه  بي قيدش. وقتي روي دس

ــتيم. وقتي روز تولدش،  ــت داش غريبش را دوس
ــهر مي چرخيد و  ــت مي گرفت و در ش تابلو دس

هديه جمع مي كرد، از جسارتش خوشمان مي آمد 
ــارت، به اين روز  و نمي فهميديم كه چرا، با آن جس

ــياه، كلاه عجيب  و ريش و سبيل  ــلوار س ــور بالتازار، پيرمردي تنها بود، با كت و ش پروفس
ــهري زندگي مي كرد كه پر از موجودات عجيب و غريب بود كه وقتي به  ــت. در ش پرپش
مشكلي بر مي خوردند، سراغ پروفسور مي آمدند تا مشكلشان را با اختراع يك وسيلة جديد 

دوچرخه مي نشست و ركاب مي زد. دستگاه به كار مي افتاد، سر و صدا مي كرد، 
ــير دستگاه را باز  ــته مي شد. بعد پياده مي شد، ش ــرش باز و بس چتري بالاي س
مي كرد. چند قطره را داخل لولة آزمايش مي ريخت و چند قدم آن طرف تر، آن را 
روي زمين مي چكاند. قطره تا به زمين مي رسيد به شكلي ساده منفجر مي شد و 
وسيلة جديد، اختراع مي شد، به همين راحتي. همة قسمت ها همين بود. معلوم 
نبود براي چي پروفسور فكر مي كند. همان اول برود شير دستگاه را باز كند تا وسيله 
اختراع شود! ولي جالب اين جا بود كه وسيله اي كه هر قسمت اختراع مي شد، خيلي 

خاص بود و به عقل جن هم نمي رسيد. 
سري اول پروفسور بالتازار (

زلاتكو گرگيك در انيميشن زاگرب فيلم در يوگسلاوي سابق ساخته شد. با همان 
خصلت هاي خاص انيميشن زاگرب، يعني تصويرسازي ساده و شخصيت هاي بدون 
ــفارش ساخت سه سري ديگر را به  ديالوگ. بالتازار اين قدر گرفت كه زاگرب فيلم، س

Zlatko Grgic) زلاتكو گرگيك
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عجيب مثل بي خياليعجيب مثل بي خيالي
فاطمه عبدلي

از گربه ها متنفر بودم. از آن چشم هاي بي حيا و سبيل هاي بي ريختشان و از سماجت و پررويي 
كه داشتند. ولي خپل، تنها گربه اي بود كه حاضر بودم بغلش كنم.

ــت پا زدن به دنيا و همه چي  چيزي كه توي خپل من را هيجان زده مي كرد، يك جور حس پش
بود. هيچ چيزي را داخل آدم (يا داخل گربه) حساب نمي كرد.

خيلي كم پيش مي آمد كه مثل تيتراژ كارتون بايستد روي پاهايش، گوش هاي سه گوشش را تيز 
كند و دست هايش را تو هم گره بزند. و آن تن سفيد و پشت سياهش را به رخ بكشد. تا آن جايي كه 
ــا و علف ها دراز  ــويه و بي  خيال. روي گل ه ــه ولو بود. آخرِ موجود علي الس ــن يادم مي آيد هميش م
مي كشيد و لامسب عجب صدايي داشت. مصداق واقعي «بي خيال فرش، بيا تو با كفش» بود. هميشه 
هم به پشت لم مي داد روي گل ها. از ماجراهايش چيزي يادم نمانده. مي دانم باغ گل ها يك كانگورو 
(كه به نظرم زيادي غول پيكر مي آمد) داشت، يك قورباغه كه چشمش عينهو چشم هاي خپل بود و 
ــه فكر مي كردم زيادي تي تيش ماماني است و آرايشش هم  يك اژدها و يك خانم حلزون (كه هميش
خيلي غليظ است). خوف ترين قسمت ماجرا هم كه خيلي حال مي داد اين بود كه جاي همه شان يك 

نفر حرف مي زد! حتي خانم حلزون كلاه به سر (اين را بعدها فهميدم).
«باغ گل ها»، يك كارتون، تابستاني بود. جان مي داد براي اين كه بروي به تقليدشان توي باغچه 

زير آفتاب دراز بكشي. فضا، شاد و شنگول و گل منگلي بود. ولي 
هميشه يك چيز مرموزي وجود داشت كه هنوز هم نفهميدم 

چي است، مثل يك جور رمز و راز. يك چيزي كه ازش سر در 
نمي آوردم. شايد به خاطر موسيقي اش بود. مثل رؤيا 

يا يك همچين چيزي مي ماند. واقعا عجيب 
ــدن بدن يا يك لحظه  بود. مثل مورمور ش

توي فكر رفتن.

گربة سياه و سفيدِ لوس و تنبل

جيمزِ لوسيفر جيمزِ لوسيفر 
نويد غضنفري

يك باغ پر از گل جا خوش كرده بود. خِپِل، گربة سياه و سفيدِ لوس و تنبل قصه، توي يك باغ پر از گل جا خوش كرده بود. خِپِل، گربة سياه و سفيدِ لوس و تنبل قصه، توي يك باغ پر از گل جا خوش كرده بود. 
گويا صاحب پولدارش موقع نقل مكان از خانة كنار باغ، او را جا گذاشته و با خود نبرده بود. 
ــته بود و مرتب به اش  ــا آن موقع پايش را از خانه بيرون نگذاش ــة نازپرورده كه لابد ت گرب
مي رسيدند، بايد از آن به بعد يك جوري اموراتش را در باغ مي گذراند. اين گربه كه به قول 
سيد برَت در ترانة «Lucifer Sam يه جوريه كه نمي تونم وصفش كنم»، كم كم دوستاني 
ــرود و به  ــه هايي از زير كارها درب ــا طرح نقش ــت ب ــرد و ديگر به راحتي مي توانس ــدا ك پي
يللي تللي  هايش برسد. دوستان خپل عبارت بودند از: فريدا، كانگورويي كه پاپيون قرمز و 
بنفش داشت؛ خانم لاونِدر، حلزون ايرلندي تباري كه شنل بنفش و كلاهِ قرمز رنگي داشت 
و ماتيك و سرخاب مي زد(!)؛ راكي، خرگوش چابك و خاكستري رنگ؛ قورباغة فرانسوي به 
ــم سيترون؛ و اژدهاي صورتي رنگي با لهجة ولزي كه اسمش جورج بود. خپل خيلي زود  اس
فهميد كه اصولا باغ هم چندان جاي بدي براي زندگي نيست و مثلا مي تواند ساعت ها كنار 
گلِ هميشه بهار لم بدهد و فوقش در مواقع بيكاري دنبال پروانه ها و زنبورها (با آن وزِوزِهاي 
به يادماندني شان) بيفتد يا با گل هاي باغ وربرود. خپل گاهي هم ننُُر مي شد. مثلا دوست داشت 
قَدش از همة گل ها، حتي آفتابگردان ها، بلندتر شود. طراحي زيبا و سادة كارتون و استفاده از 
رنگ هاي متنوع و شاد، تصويرهاي خوش آب و رنگي ايجاد كرده بود و جذاب به نظر مي رسيد. 
Grampian TVسري كوتاه مدت (هر قسمت پنج دقيقه) خپل، سال 1984 و در Grampian TVسري كوتاه مدت (هر قسمت پنج دقيقه) خپل، سال 1984 و در Grampian TV پخش 
ــده و كِيت كَنينگ آن را كارگرداني كرده است. اما كارتون «باغ گل ها/ خپل»، طور ديگري  ش
هم براي ما خاطره انگيز شده. قصه گوي نسخة دوبله به فارسي، هوشنگ لطيف پور است. صداي 
ــمت را بيشتر نمايان مي كرد.  ــادة قصه هاي هر قس ــتاد، فضاي رمزآلود اما س گرم و مخملي اس

صدايش همان صداي آشناي راوي سريال «دايي جان ناپلئون» است.

گاوها مي گويند «ما، ما» يعني «جيمبو 
كجايي؟»

توپولويم، توپولوتوپولويم، توپولو
كاوه مظاهري

ــون، جيمبو كه خير  ــر مي كنيد چرا توي اين كارت فك
ــاب مي آمد، آن قدر  ــرش يك هواپيماي جت به حس س
كوچولو و قلمبه بود؟ اصل قضيه برمي گردد به آي كيوي 
ــاب طراح توي  ــي اش. جن ــي بالاي طراح انگليس خيل
بعضي از قسمت هاي نقشه اي كه براي ساخت جيمبو 
ــانتي متر  به كمپاني تحويل داده بود، به جاي اينچ از س
ــت كه  ــتاد نمي دانس ــتفاده كرده بود. احتمالا اس اس
ــت. دنيا هم  ــانتي متر» اس «اينچ» تقريبا 2/5 برابر «س
آن قدر پيشرفت نكرده بود كه مثل الان هر كور و كچلي 

از چنين موضوعي اطلاع داشته باشد!
نتيجة شاهكار جناب طراح، اين شد كه يك هواپيماي 
زردرنگ و تپل مپلي از توي كارخانه آمد بيرون و اسمش 
ــد جيمبو. همة 25 قسمت جيمبو كه سال 1987  ش
توسط كمپاني مادوكس ساخته شد، خلاصه مي شد به 
ماجراهايي كه توي برج مراقبت فرودگاه براي جيمبو و 

ساير رفقايش اتفاق مي افتاد.
خوشبختانه بقيه كاراكترهاي توي فرودگاه به اندازة 
جيمبو ناقص الخلقه نبودند. تامي (كاميون دو كابينه)، 
ــين آذوقه)، آماندا (ماشين مسافربري)،  كلود (ماش
ــكان) و هري  ــامي (پل ــوخت)، س ــين س فيل (ماش
ــه واقعيت  ــاظ ظاهري كمي ب ــر) از لح (هلي كوپت
نزديك  تر بودند. اگر يادتان باشد، توي آن قسمتي كه 
ــركات ژانگولر انجام  ــرار بود هواپيماها توي هوا ح ق
بدهند و به قول معروف، نمايش هوايي داشته باشند، 
حتي سر و كلة يك هواپيماي بمب  افكن به اسم آورو 
ــتر هم پيدا شد كه البته بعد از آن قسمت هم  لنكس

غيب شد و ديگر خبري ازش نشد.
ــتن  ــي كه خالق جيمبو از موهبت داش از آن جاي
ــود، طبيعي بود كه جيمبو  آي كيوي بالا محروم ب
ــت و حسابي نداشته باشد. براي  فهم و شعور درس
همين، مدام با رئيس فرودگاه يعني همان آقايي كه 
توي برج مراقبت حرص مي خورد، درگيري داشت. 
ــمت جيمبو را كه از دهان  ترجيع  بند همة 25 قس
همان آقاي عصباني بيرون مي  آمد، يادتان هست؟ 
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شيرجه در قصه هاي سرشار از تخيل وكودكانه 
سايمون در سرزمين نقاشي ها

يك نعلبكي  يك نعلبكي  
پر از رپر از ررپر از رپر از پر از رازرازازرازازرازرررازاز

نگين غضنفري

سايمون و صبح زود

سايمون صبح زود از خواب پا 
مي شه، از خونه مي ره بيرون و 
توي پياده رو قدم مي زنه. كنارِ 
ــك خونه، معلم  حصارِ نزدي
سرزمين نقاشي ها رو مي بينه 
كه ناراحته و مي گه هيچ كدوم 
ــر كلاس  ــاگردهاش س از ش
نيومدن و خواب موندن. سايمون قبول مي كنه كه بياد و يه راه حلي پيدا 
بكنه. سايمون از بالاي حصار، سرزمين رو نگاه مي كنه و مي بينه كه تمام 
مردم سرزمين، حيوانات و حتي خورشيد سرزمين هنوز بيدار نشدن. فورا 
ــياه  ــوي خونه و روي تخته س ــب ت ــه. اون ش ايده اي به ذهنش مي رس
ــكل خواب موندن افراد  ــگفت انگيزش يك خروس مي كشه. اما مش ش
ــه، چون از روزهاي بعد، صداي  ــرزمين فقط براي يك روز حل مي ش س
ــزرگ روي تخته  ــاعت ب ــايمون اين دفعه يه س خروس هم مي گيره! س
سياهش مي كشه تا از فردا صبح، مردم سرزمين نقاشي ها ساعت 7:30 از 

خواب بيدار بشن.

سايمون و شواليه 

ــايمون توي خونه نشسته و دربارة شواليه هاي دوران قديم مي خونه و  س
بعد تصميم مي گيره شواليه اي روي تخته سياهش بكشه. روز بعد هنري 
ــي ها) رو مي بينه.  ــت سايمون در سرزمين نقاش (اولين و بهترين دوس
ــايمون مي گه كه در سرزمين نقاشي ها اتفاق جالبي افتاده.  هنري به س
ــواليه اي مي خواد مردم  رو از  سايمون به سرزمين مي ره و مي بينه كه ش
ــواليه فكر مي كرد كه قطار سرزمين  حملة يك اژدها نجات بده. آخه ش

نقاشي ها اژدهاست و بايد مردم  رو از خطر دور نگه داره!

سايمون و رنگين كمان

ــرزمين  ــايمون فورا به س س
نقاشي ها مي ره تا يك چيزي 
ــيد و توي  رو بين ابر و خورش
ــون ابر  ــه. چ ــمون بكش آس
مي خواست بباره و خورشيد 
ــور بود تا هوا تاريك  هم مجب
نشده توي آسمون سرزمين 
باقي بمونه. صداي بلند و وحشتناكي كه رعد و برق ايجاد كرده بود، براي 
مردم سرزمين عجيب بود و همه ترسيده بودن. بالاخره سايمون با موشك 

ــي ها به آسمون مي ره و يك رنگين كمان بين  مخصوص سرزمين نقاش
خورشيد و ابر مي كشه تا بارون بند بياد.

سايمون و دانه هاي سرخك

سايمون سرخك گرفته بود 
ــوي  ت اون  ــر  به خاط و 
رختخواب بود. سايمون كه 
ــل شده  از اين مريضي كس
ــم گرفت روي  ــود، تصمي ب
تخته سياه شگفت انگيزش 
نقاشي بكشه. همون موقع، 
ــيد كه سرخك چه جور  ــايمون اومد و پرس ــر همسايه به اتاق س پس
ــت؟ سايمون كه حال حرف زدن نداشت، اون رو روي  مريضي اي هس
تخته سياهش كشيد. روز بعد كه سايمون به سرزمين نقاشي ها رفت، 
ــرزمين و حيوانات و پرنده ها و گل ها و  ــد كه تموم مردم س متوجه ش
ــاختمان هاي سرزمين، نقطه نقطه اي شدن. سايمون  حتي قطار و س
ــت نقطه ها رو يكي يكي پاك كنه اما مي خواست بفهمه كه  مي تونس
منبع اون ها كجاست. بالاخره فهميد كه نقطه ها توي يه درخت ميوه 
مخفي شده بودن و با كمك افراد سرزمين، اون ها رو گرفت. سايمون 
ــمت ماه فرستاد تا به  ــرزمين نقاشي ها، نقطه ها روبه س با موشك س

ستاره هاي اطراف ماه تبديل بشن.

سايمون و كارآگاه

هنوز سايمون نزديك حصار 
ــده بود كه هنري از اون  نش
پرسيد آيا اخيرا ستاره اي يا 
ــياره اي روي تخته سياه  س
ــه چيز  ــون ي ــيده؟ چ كش
ــمون  آس ــوي  ت ــب  عجي
ــده. هر  ــرزمين ظاهر ش س
ــز عجيب  ــمت اون چي ــرزمين به س ــك س ــا فورا با موش دوي اون  ه
ــمك زن حركت مي كنن و توي اون سيارة ناشناخته يك صورت  چش
ــايمون يادش مي آد  عجيب و غريب با يك ذره بين بزرگ مي بينن. س
ــيده. بعد هم تعداد زيادي اثر  كه اين همون كارآگاهيه كه اخيرا كش
انگشت رو مي بينه كه همين طور منتظر بودن روي چيزهاي مختلف 
ــا علاقه منده آزمايش  ــيلة فردي كه به اين كاره قرار بگيرن و به وس
ــايمون گل ها و درخت هاي زيادي رو براي اون ها مي كشه و  بشن. س
ــوري كارآگاه هم  ــت روي اون  ها قرار مي گيرن و اين ط اثرهاي انگش
ــاد مي شن و سايمون و هنري  مي تونه اون هارو آزمايش كنه. همه ش

به خونه برمي  گردن.

Jimbo and the Jetset/1987

جيمبو

نويد غضنفري

ــت با موهاي چتري و عينكِ درشت و گرد.  ــايمون، پسر بچه اي اس س
ــتين كوتاه و كراوات و شلوارك تميز و مرتب اش، زودتر از  پيراهن آس
ــت.  ــايمون اهل لندن اس ــهر مي گويد كه س فرم ظاهري خانه ها و ش
ــاده روِ خلوت  ــح زود از لاي درِ خانه نگاهي به پي ــتر موقع ها صب بيش
مي اندازد و بعد هم به طرف حصارك اسرارآميز نزديك خانه شان قدم 
ــود و  ــروع مي ش ــان حصارك كه بالا مي رود، قصه ش ــد. از نردب مي زن
ناگهان خودش را در سرزمين نقاشي هاي ساده اي كه شب قبل، با گچ 
روي تخته سياهِ شگفت انگيزِ اتاقش كشيده مي بيند، با اين تفاوت كه 
ــان جان گرفته اند. گاهي كه در سرزمين  ــي ها با اندازة واقعي ش نقاش
نقاشي ها اتفاقي عجيب و غريب مي افتد، هنري (اولين نقاشي سايمون 
ــرزمين، روي حصارك چوبي  ــراد ديگر س ــتش) يا اف و بهترين دوس

مي آيند تا به سايمون خبر بدهند.
ــين، سال 1974 و  ــاده و دلنش ــري تلويزيوني اين كارتون س اولين س
ــاس قصه هايي از ادوارد مك لاخلان، در دوازده اپيزود 5 دقيقه اي،  براس
ــط فيلم فير لندن و براي بي بي سي تهيه شد و «ايور وود» مشهور  توس
ــتچي) آن را كارگرداني كرد.  ــن  هايي مثل پت پس (كارگردان انيميش
نسخة اصلي كارتون با گويندگي يك نريتور است به نام برنارد كريبينز 
ــخة دوبلة  كه با صدايش تيپ هاي مختلف مي گيرد؛ نكته اي كه در نس
فارسي هم به درستي رعايت شده و صداي نوستالژيك غلامعلي افشاريه 
ــت. با يادآوري خلاصه قصه هاي ساده اما  اين نقش را برعهده گرفته اس
پررمز و راز و سرشار از تخيل هاي نابِ كودكانة اين كارتون انگليسي (و 
مقايسة آن با فضايي كه شعرهاي سيد برت در آلبوم « ني زن در آستانة 
ــت. فقط حيف كه  ــود آورده!) نياز به پرحرفي نيس ــپيده دم» به وج س

نمي شد صداي گرم غلامعلي افشاريه را به كاغذ سنجاق كرد.

آن پسربچه هاي قدكوتاه و كلاه به سر كه بين 
آگهي هاي تلويزيوني پيدايشان مي شد، يادتان 

هست؟

وروجك ها و آقاي آگهيوروجك ها و آقاي آگهي
احسان رضايي

چندتا پسربچة قدكوتاه و كلاه به سر بودند كه هميشه بين آگهي هاي 
ــان مي شد و مي آمدند و توي سر و كلة هم مي زدند و  ــان مي شد و مي آمدند و توي سر و كلة هم مي زدند و تلويزيون پيدايش ــان مي شد و مي آمدند و توي سر و كلة هم مي زدند و تلويزيون پيدايش پيدايش
مي ر فتند. همين. اين حضور، كوتاه اما خيلي به يادماندني بود. (حالا كه 
دارم مي نويسم، به اين هم فكر مي كنم كه همين قضية حضور كوتاه و 
ــه، زياد  ــت!) بين بچه هاي مدرس به يادماندني چقدر غبطه برانگيز اس
پيش مي آمد كه شوخي هاي اين آدم  كوچولوها را تعريف و حتي تقليد 
ــه در تابلوي  ــت ك ــازه را هم در تهران يادم هس ــه  تا مغ ــم. دو س بكني
تبليغاتي شان از تصوير اين شخصيت هاي كارتوني استفاده كرده بودند. 
با اين حال تا وقتي كه مجله «فيلم» در شمارة نوروزي سال 71، دربارة 
ــمارة  ــته بود (و همين، يكي از جذابيت هاي آن ش ــن كارتون ننوش اي
«فيلم» بود) هنوز اسم و مشخصات كارتون را كسي درست نمي شناخت 
و موقع تعريف ماجراي كارتون ها، از تعريف هاي كلي استفاده مي كرديم 

كه مثلا «اون پسربچه ها كه نشون مي ده كلاه سرشونه...»
ــس» يا  ــاي ماينت ــد: «آدمك ه ــم دارن ــربچه ها اما اس ــن پس اي
.Mainzelmann اين اسم (علاوه بر شباهت اش به معادل آلماني 
ــه در «ارباب حلقه ها» و  ــانه اي ك كلمة دورف يعني كوتوله هاي افس
ــاخت كارتون آمده است:  ــفيدبرفي» هم ديديم شان) از محل س «س

ZDFشهر ماينتس كه محل استقرار شبكة ZDFشهر ماينتس كه محل استقرار شبكة ZDF آلمان است.
ZDFمديران ZDFمديران ZDF براي اين ساخت كارتون را توي دستور كار گذاشتند 
ــر هم تعداد زيادي آگهي، هم  ــاي پشت س كه فكر مي كردند تماش
ــته مي كند و هم سفارش دهنده از صرافت آگهي  دادن  بيننده را خس
مي افتد. آن ها سال 1964، براي تست ايده شان دست به يك آزمايش 
بزرگ زدند. براي دو گروه بزرگ بيننده، چند آگهي مثل هم پخش 
كردند با اين فرق كه براي يك گروه، بين آگهي ها تكه تكه كارتون هم 
نشان مي دادند. نتيجه هماني بود كه فكر مي كنيم. و اين جوري بود 

كه آدمك هاي ماينتس متولد شدند.
سال 1964، اين آدمك ها سه تا بودند. سياه و سفيد و تقريبا شبيه 
ــال 1967 رنگي  همديگر. دِت (كه عينكي بود)، آنتون و كُني، از س
شدند. آن ها هر سال تقريبا 5 ميليون ميان پردة چند  ثانيه اي  بازي 
ــد بينندگان ZDF در يك  ــال 1990 كه 63 درص ــد بينندگان ZDFمي كردند. تا س ــال 1990 كه 63 درص ZDFمي كردند. تا س
نظرسنجي ديگر گفتند اصلا حاضر نيستند بدون آن ها آگهي ها را 
ــل دومي ها  ــدند. نس ــه تا آدمك بعدي هم اضافه ش نگاه بكنند. س
خصوصيت متمايزتري داشتند: برِتي كه كلاه به سرش داشت تنبل 
ــيطان و كنجكاو بود و فريتس  و خجالتي بود، ادِي كاكل قرمز، ش
ورزشكار. سال 2003 باز هم يك نظرسنجي ديگر انجام شد و اين بار 
كلاه هاي كوتوله ها را برداشتند و به جايش، چيزهاي امروزي تري 
مثل موبايل و لپ تاپ دادند دست كوتوله هاي ماينتس تا آن ها هم 
ــدي اين  قدر  ــنجي هاي بع ــوند. در نظرس وارد عصر مدرنيته بش
ــدند سريال و  ــتقبال زياد بود كه آدمك ها به جاي ميان پرده ش اس

ZDFهمين حالا سريال شان دارد از ZDFهمين حالا سريال شان دارد از ZDF پخش مي شود.
ــوخي ها و ماجراهاي آدمك هاي ماينتس خيلي ساده بود. (و  ش
بخشي از جذابيت شان هم از همين سادگي و سرراستي مي آمد.) 
در يك فضاي كاملا ساده و بدون اشياي اضافي ظاهر مي شدند و با 
ــاده، مثل رنگ كردن چشمي دوربين كسي كه از آن  كارهايي س
نگاه مي كند يا گذاشتن تخم مرغ دركلاه ديگري يا بادكنك وصل 
كردن به وزنه هاي هالتر يا چيزهاي ديگري شبيه به اين، 
ــز موفقيت اين  ــد. رم ــب ما مي آوردن ــده را روي ل خن
ــي و ماهرانة همين ايده هاي  ــا، اجراي طبيع وروجك ه
ــت دارد مردم دنيا را  ــاده بود. اجرايي كه 40 سال اس س

سرگرم مي كند. آن ها كارشان را خوب بلدند.

وروجك هاي آگهي
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شيرجه در قصه هاي سرشار از تخيل وكودكانه 
سايمون در سرزمين نقاشي ها
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مي كشيد و لامسب عجب صدايي داشت. مصداق واقعي «بي خيال فرش، بيا تو با كفش» بود. هميشه 
هم به پشت لم مي داد روي گل ها. از ماجراهايش چيزي يادم نمانده. مي دانم باغ گل ها يك كانگورو 
(كه به نظرم زيادي غول پيكر مي آمد) داشت، يك قورباغه كه چشمش عينهو چشم هاي خپل بود و 
ــه فكر مي كردم زيادي تي تيش ماماني است و آرايشش هم  يك اژدها و يك خانم حلزون (كه هميش
خيلي غليظ است). خوف ترين قسمت ماجرا هم كه خيلي حال مي داد اين بود كه جاي همه شان يك 

نفر حرف مي زد! حتي خانم حلزون كلاه به سر (اين را بعدها فهميدم).
«باغ گل ها»، يك كارتون، تابستاني بود. جان مي داد براي اين كه بروي به تقليدشان توي باغچه 

زير آفتاب دراز بكشي. فضا، شاد و شنگول و گل منگلي بود. ولي 
هميشه يك چيز مرموزي وجود داشت كه هنوز هم نفهميدم 

چي است، مثل يك جور رمز و راز. يك چيزي كه ازش سر در 
نمي آوردم. شايد به خاطر موسيقي اش بود. مثل رؤيا 

يا يك همچين چيزي مي ماند. واقعا عجيب 
ــدن بدن يا يك لحظه  بود. مثل مورمور ش

توي فكر رفتن.

همان آقاي عصباني بيرون مي  آمد، يادتان هست؟ 
ــد. همان طور كه هر  ــار نياوري زياد به مختان فش
ــد «ما، ما»،  ــمت، گاوها توي تيتراژ مي گفتن قس
ــي زد: «من مي خوام  آقاي رئيس هم حتما داد م

باهات حرف بزنم، جيمبو!»

گاوها مي گويند «ما، ما» يعني «جيمبو 

«باغ گل ها»، يك كارتون، تابستاني بود. جان مي داد براي اين كه بروي به تقليدشان توي باغچه 
زير آفتاب دراز بكشي. فضا، شاد و شنگول و گل منگلي بود. ولي 

هميشه يك چيز مرموزي وجود داشت كه هنوز هم نفهميدم 
چي است، مثل يك جور رمز و راز. يك چيزي كه ازش سر در 

نمي آوردم. شايد به خاطر موسيقي اش بود. مثل رؤيا 
يا يك همچين چيزي مي ماند. واقعا عجيب 
ــدن بدن يا يك لحظه  بود. مثل مورمور ش

بخشي از جذابيت شان هم از همين سادگي و سرراستي مي آمد.) 
در يك فضاي كاملا ساده و بدون اشياي اضافي ظاهر مي شدند و با 
ــاده، مثل رنگ كردن چشمي دوربين كسي كه از آن  كارهايي س
نگاه مي كند يا گذاشتن تخم مرغ دركلاه ديگري يا بادكنك وصل 
كردن به وزنه هاي هالتر يا چيزهاي ديگري شبيه به اين، 
ــز موفقيت اين  ــد. رم ــب ما مي آوردن ــده را روي ل خن
ــي و ماهرانة همين ايده هاي  ــا، اجراي طبيع وروجك ه
ــت دارد مردم دنيا را  ــاده بود. اجرايي كه 40 سال اس س

سرگرم مي كند. آن ها كارشان را خوب بلدند.
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كارتوني «يك قسمتي» ديگري 
كه اسمش را يادمان نيست!

توهم در كودكيتوهم در كودكي
فاطمه عبدلي

كافكايي به ببين از بچگي چه مزخرفات كافكايي به ببين از بچگي چه مزخرفات كافكايي به  ببين از بچگي چه مزخرفات . ببين از بچگي چه مزخرفات .  خدايا خودت شاهدي
ــد كارتون براي روح  خورد ما طفل معصوم ها دادند. آخر اين هم ش
لطيف بچگانه. يك قوطي نالوطي سر راه يك موش بيست سانتي، تو 
يك جاي دور و سرسبز رؤيايي، سبز مي شود. موش هم هر چي تو 
قوطي هست را هورت مي كشد، مي شود اندازة خرس. حالا هم وسط 
يك شهر خفن، كنار يك اسكله تو يك آلونك وسط آدم ها زندگي 
مي كند. پالتو مي پوشد و كلاه شاپو سر مي گذارد و با آن صداي كلفت 
ــردگي كه از هيكلش مي بارد قرار است بشود برنامه  زنانه اش و افس
بچه ها. ما هم كه حاليمان نبود. عقلمان نمي رسيد، فرق خوب و بد را 
ــه مي فهميديم  ــف مي كرديم. چ ــتيم، كلي هم كي چه مي  دانس
«زندگي» يعني چي. برِ و برِ  موش گنده را نگاه مي  كرديم و هاج و واج 
ــتانه هم نبود،  ــاي درد و دل   هايش كه چندان دوس ــان باز پ با ده
مي  نشستيم. موشه از عالم و آدم طلبكار بود، يعني كلا دعوا داشت. 
ــتري بوديم و  ــق آن هواي خاكس ــاع «دپي» بود. ما  هم عاش اوض
ميخكوب مي نشستيم جلويش. در هر حال اين هم يك جور كودك 
ــت كه هنوز منسوخ نشده (گيرم حالا به جاي موش هاي  آزاري اس
گنده، آدم فضايي و ربات ها از سر و كول تلويزيون بالا مي روند). ما كه 
آن ها را ديديم اين شديم، تازه آن ها حداقل يك معنايي داشت. مثل 
همين موش گنده، قطعا كلي فلسفه و حكمت داشته (حالا اگر ما 
ــص كلام، مثل باقي  ــته). مخل ــم نبايد بگوييم كه نداش نفهميدي

كارتون ها آخرين قسمت اين را هم از دست داديم و نفهميديم 
آخر سر، «خانم موش» كوچك شد و برگشت به «اتوپيا»ي 

خودش يا نه؟

كارتوني «يك قسمتي» كه 
اسمش را يادمان نيست!

يتيم دارييتيم داري
 در باغ وحش در باغ وحش

فاطمه عبدلي
ــمتي بود. حاضرم  بعضي از كارتون ها، يك قس
ــرم را بدهم و شرط ببندم كه فقط به ما يك  س
قسمتش را نشان مي دادند. حالا معلوم نبود آن 
ــي از فرنگ سوغاتي آورده  يك قسمت را كس
بود يا از يك جايي كش رفته بود. ممكن هم بود 

از آسمان افتاده باشد!
ــخص و  ــال آن خانم ميمون متش ــر ح به ه
زحمت كش با بچه هاي قد و نيم قدش هم يكي از 
همين كارتون ها بود. آن ها توي باغ وحش زندگي 
ــر زحمت كش  مي كردند. معلوم بود مادر از قش
جامعه است (مثلا كارمند). بنا به دلايلي مجبور 
است بچه هاي صغيرش را خودش بزرگ كند. زن 
بيچاره، لباس پاره و وصله و پينه دار مي پوشيد و 
تو چشم هايش غم بي سرپرستي خانواده تابلو بود. 
ولي بچه ها گوششان به اين حرف ها بدهكار نبود. 
تا مي توانستند آتش مي سوزاندند. مثلا اين يكي را 
داشته باشيد: با قيچي باغباني مي افتادند به جان 
ــــادهـاي بـــاغ وحــش و در حــيـن  شمش
ــان را هم  ــاي باغب ــان، موه شيرين كاري هايش
مي چيدند. مادر، شرمنده خودش را مي رساند و 
ــباند روي كلة  دمش را قيچي مي كرد و  مي چس
باغبان، با تف صافش مي كرد و آينه را مي گرفت 
جلوي باغبان و تا خندة رضايت باغبان را نمي ديد، 
ــش آرام نمي گرفت. ولي تا مي آمد به خودش  دل

بجنبد، بچه ها يك گند ديگري زده بودند.
ــي بي ملاحظه بود.  ــوزاد خانواده هم خيل ن
خانم ميمون هميشه فكر مي كردم اين ها كه 
ــتند چه دليلي  ــنه و فقير هس آن قدر گداگش
ــكه شير براي نوزادشان بخرند و  دارد يك بش
ــير كنند، آن هم انگار  مدام هم تويش را پر ش
ــك بند  ــدارد همان طور ي ــيرموني ن ــه س ك

بخورد؟
هميشه دنبال بچه ها مي دويد. يادتان است 
بچه ها به چه وضعي از باغ وحش فرار كردند؟ 
ــزاد  ــوادة آدمي ــك خان ــر ي ــد روي س رفتن
ــدند و  ــهر خراب ش ــبخت، خارج از ش خوش
ــان را به چه فضاحتي كشاندند. به  پيك نيكش
ــبك تام و جري، مثل مور و ملخ به سفره و  س
ــد و وقتي مادر  ــان حمله كردن ــبد غذايش س
ــرمنده  ــچ كاري غير از ش ــيد، هي بيچاره رس
ماندن و آه كشيدن از دستش برنمي آمد. اين 
جا هم كسي حرف نمي زند. از آن كارتون هايي 
ــك جورهايي  ــت. ي بود كه فقط آهنگ داش
ــوم بود  ــي معل ــود. يعن ــم خوب ب ــي ه خيل
ــت  ــليقه مان را دارند مي برند بالا و قرار اس س
بزرگ شويم و با قسمت هاي ديگري از دنياي 

انيميشن آشنا بشويم.

دربارة خالق الفي اتكينز

ووااقعيت،  همان افسانه استقعيت،  همان افسانه است
فاطمه عبدلي

ــي مي كند و همة  ــاي رئال زندگ ــك آدم كارتوني كه تو يك فض ــر مي كنيد ي فك
مشخصات يك آدم واقعي را هم دارد، مي تواند يك موجود خيالي به حساب بيايد؟ 

سوئدي ها معتقدند كه بله مي تواند. مي توانيد دستتان را بگيريد جلوي شكمتان 
ــي الفي اتكينز هنوز هم  ــاخ در بياوريد از تعجب، ول ــاه قاه بخنديد يا ش و ق

ــاب مي آيد. البته اين اسم  ــخصيت خيالي سوئد به حس معروف ترين ش
Alfons Abergانگليسي اش است و اسم سوئدي آن Alfons Abergانگليسي اش است و اسم سوئدي آن Alfons Aberg است كه يك 
خانم به اسم گونيلا بركستروم آن را در 1972 خلق كرده. اين خانم 
ــدازة كافي مثل  ــلا مي گويد واقعيت به ان ــد جالبي دارد. مث عقاي
قصه هاي جن و پري و افسانه هاست و نيازي نيست كه شاهزاده ها 
و سوپرمن ها را داخل داستان ها بياوريم و دروغ و چاخان سرهم 
ــتان هاي حقيقي دربارة آدم هاي  ــت دارم داس كنيم. «من دوس
ــوي زندگي روزانه مان  ــم. آن هم همان جور كه ما ت ــي بگوي واقع

ــم.» نمونة عيني حرف هايش هم همين الفي اتكينز  رفتار مي كني
خودمان است. 

ــايد  ماجراهاي الفي كلي كتاب مصور و كارتون دارد كه از اين كلي، ما ش
سرجمع بيست تايش را هم نديده باشيم. الفي 6 سالش است و با دختري به اسم 
مالا و پسري به اسم ويكتور دوست است. كه اين دو نفر را هم ما سرجمع نيم بار 
نديديم. بقية آدم ها هم اسمشان «باباي الفي»، «مادربزرگ الفي» و «يك چيزي 

الفي» است.

بعضي ها از ديدن واتو واتو كهير مي زدند

آن تيتآن تيتن تيتآن تيتآآآن تيترن تيتررن تيتررن تيتررن تيترن تيتن تيتراژ جادوييراژ جادويياژ جادوييراژ جادويياژ جادوييراژ جادوييررراژ جادويياژ جادويي
سعيد جعفريان

ــود كه هزار جور كارتون با همين سوژه (تبديل شدن  ــلي مي ش واتو واتو مربوط به نس
شخصيت به يك چيز ديگر) خلق شده بود و جواب هم داده بود.

كارتون هايي مثل بارباپاپا، جعبة اسباب بازي، زومبيا زومبيا و... اما اين موجود عجيب 
ــتني (البته براي من، براي خيلي ها كلا واتوواتو لج دار بود،  ــت داش و غريب و طبعا دوس
طوري كه با ديدن اين كارتون كهير مي زدند) يك تفاوت بسيار عمده با بقية بر و بچي 
ــت كه تيريپشان عوض شدن بود، و آن اين كه واتو واتو مثل موجودات تك سلولي  داش
ــد» و از چفت شدن آن ها به  ــد و «هر واتو تبديل به هزاران واتو مي ش مدام تكثير مي ش

همديگر چيز جديدي تشكيل مي شد كه هيچ ربطي به هيچ كدام از واتوها 
نداشت. چيزهايي مثل طناب، پل، ماشين و يا حتي ساختمان. كارتون از 

ــن مي كرد،  ــان تيتراژ، تكليفش را با بچه هاي پاي تلويزيون روش هم
ــاده، اعجاب انگيز، موجودي  آن جا كه گوينده مي گفت: «خارق الع
ــدر با هيجان اين  ــم واتو واتو!» و آن ق ــوق تصور، پرنده اي به اس ماف

ــروع شدن  جمله ها را بيان مي كرد كه قند را بدجور توي دل همه آب مي كرد. بعد با ش
ــت و گذار در شهر است و هر دفعه با يك  ــغول گش كارتون، واتو واتو را مي ديديم كه مش
مشكل (عمدتا شهري) مواجه مي شد و در انتها با تبديل شدن به هزاران واتو، آن را حل 
ــمتي پل اصلي شهر شكسته است، در قسمتي ديگر ساختماني آتش  مي كند. در قس
گرفته و در قسمتي كشتي اي در حال غرق شدن است. اما قسمت شاهكاري كه هنوز 
توي كله ام جا خوش كرده آن قسمت معروف سفر فضايي است. واتو واتو دارد به زمين 
مي آيد كه سفينه اي را مي بيند. (خانة واتو واتو روي زمين نيست و آن طرف جو زندگي 
ــينان سفينه دچار مشكل شده اند و از كمبود اكسيژن رنگشان بنفش  مي كند) سرنش
شده است. ناگهان واتو واتو تصميم گرفت كه تكثير شود. پس از چفت شدن واتوها به 
همديگر يك سفينة جديد شكل گرفت و فضانوردان را به زمين برگرداند. گرافيك ساده 
ــتان هاي بسيار ساده تر آن كه بر خلاف تيتراژ كارتون و آن اغراق عجيب و غريب  و داس
ــد توي كل  ــتند باعث ش ــخصيت واتو واتو، هيچ هيجان خاصي به دنبال نداش روي ش
كل هاي كارتون بازها كمتر كسي حتي يك قسمت از اين كارتون به خاطرش بيايد. اما 
همه بدون شك تيتراژ ميخكوب كننده اش را به خاطر دارند. تيتراژي كه به اندازة 
ــت و همه را هيجان زده  ــتر ارزش داش ــمت هاي كارتون و يا حتي بيش كل قس
ــان حالي مي كرد كه با يك كارتون فوق العاده هيجان انگيز  مي كرد و به انس
ــل كهير زدن  ــايد دلي ــت. در حالي كه اصلا اين طور نبود! ش طرف اس

مخالف ها هم همين باشد!

يك كارتون خاكستري
شب، سكوت، سكوتشب، سكوت، سكوت

ــر كنند همچين  ــه آدم بزرگ ها فك ــود ك ــر كنند همچين چي باعث مي ش ــه آدم بزرگ ها فك ــود ك همچين چي باعث مي ش
(يك بچه با موهاي تيغ تيغي و صورت پت و پهن و يا ذاتا 
ــود؟ آن وقت باعث  ــرس) مي تواند براي بچه ها هيجان انگيز ش دپ
ــوژه اي (بچه اي كه دغدغه هايش ترس از  مي شود كه چنين س
تاريكي، يا دندان پزشكي ـ البته از نوع ابزورد آن ـ است) واقعا 

براي بچه ها جالب و ديدني باشد؟
ــكوت. مكث هاي  ــكوت و س ــالت بار و س فضاي كس
طولاني تصاوير روي چرخش عقربه هاي ساعت بدون 
ــلوار الفي و  ــا اتفاقي بيفتد. وصله پارة ش اين كه واقع
ــر ميز صبحانه و همة اين ها كه  لبخند تلخ پدرش س
دليل مي شود همان لحظه هاي ناياب خنده  دار يا ذوق 
كودكانه باز هم افسرده به نظر بيايد. پدر لم داده روي 
ــون تنها  ــا يك تلويزي ــار يك تابلو ي ــل (كه در كن مب
ــد يا روزنامه  ــيله هاي خانه هستند.) يا پيپ مي كش وس
ــت و  مي خواند. گاهي هم تلويزيون نگاه مي كند. و الفي اس
صداي ژاله علو (كه تنها قسمت رنگي و نارنجي و گرم كارتون 
ــي كه پليور دون دون تنش  ــت) كه با او حرف مي زند و الف اس
است، از صداي او حساب مي برد و حرفش را گوش مي كند يا 
به خاطر گوش نكردن حرف او خجالت مي كشد. و الفي است 
ــرد توي كمد ديواري تاريك  ــتري و س و يك دنياي خاكس
ــت ديگر پس مثل روز روشن است كه مادري هم در  (اروپاس
كار نيست.) و الفي است و لبخند بازش با لپ هاي گلي و دهان 

باز و چهرة مشتاق تو كه مي خواهي كارتون را قورت بدهي.

كميك استريپ هاي كوتلاس
منبع الهام كارتون كوتلاس هم مثل خيلي از 
كارتون هاي ديگر، داستان هاي  مصورمعروف دورة 
اولين كميك استريپ هاي كوتلاس در . اولين كميك استريپ هاي كوتلاس در . اولين كميك استريپ هاي كوتلاس در  بودخودش بودخودش بود
توسط مجلة اسپانيايي جاپو منتشر شد1983 توسط مجلة اسپانيايي جاپو منتشر شد1983 توسط مجلة اسپانيايي جاپو منتشر شد.  1983 سال 1983 سال 
اما بعدا توسط چند مجلة ديگر مثل ماكوكي، ويپر و... 
اين . اين . اين  دستكاري شد و به صورت هاي ديگر منتشر شد
كوتلاس عليه آدم : كوتلاس عليه آدم : كوتلاس عليه آدم  كميك استريپ ها پنج سري بودند
1992)صفحه، انتشار توسط ماكوكي، 1992)صفحه، انتشار توسط ماكوكي، 1992)،  صفحه، انتشار توسط ماكوكي، (70 صفحه، انتشار توسط ماكوكي، (70  (70 بدها (70 بدها 
1997)صفحه رنگي، 1997)صفحه رنگي، 1997) صفحه رنگي، (115 صفحه رنگي، (115  (115 مرد خوب (115 مرد خوب  مرد خوب : مرد خوب :  كوتلاس
صفحه رنگي، توسط (55 صفحه رنگي، توسط (55 صفحه رنگي، توسط  (55 مردي از غرب (55 مردي از غرب  مردي از غرب : مردي از غرب :  كوتلاس
صفحه (64 صفحه (64 صفحه  (64 ، هفت تيركش مولكولي (64 ، هفت تيركش مولكولي  1999)گلنات، 1999)گلنات، 1999)
صفحه (64 صفحه (64 صفحه  (64 ، آواز زمان (64 ، آواز زمان  2000)رنگي، توسط گلنات، 2000)رنگي، توسط گلنات، 2000)
2004از سال 2004از سال از سال 2004 به بعد هم  به بعد هم  از سال 2002). از سال 2002).  2002). رنگي، توسط گلنات، 2002). رنگي، توسط گلنات، رنگي، توسط گلنات، 
داستان هاي مصور كوتلاس به صورت رايگان توي 
روزنامة اسپانيايي «20دقيقه» منتشر شد.

كاوه مظاهر ي

ــي اش از اين  ــاده و ابتداي ــا آن طراحي كاراكترهاي س ــلاس در نگاه اول ب كوت
كارتون هاي دم دستي و بزن در رويي به نظر مي رسيد كه رنگ هاي جيغ و خالص 
ــته هاي  ــي هاي بچه ها يا ديوارنوش ــدي اش، آدم را ياد نقاش ــازي دوبع و فضاس
ــان هاي اوليه مي انداخت. ولي برخلاف اين ظاهر بچه گانه، باطني به شدت  انس
خشن داشت، درست مثل بعضي از نقاشي هاي بچه ها كه توي هر لكه اش هزاران 
حرف نهفته است. بالاي تختم يكي از همين نقاشي ها را آويزان كرده ام كه دختر 
ــالة يكي از دوستانم كشيده. يك بار يك نفر كه از نقاشي و رنگ گذاري سر  نه س
ــت، چون از  ــرده اس درمي آورد، تابلو را ديد و به ام گفت كه اين بچه احتمالا افس
ــادر بچه بيچاره  ــت مي گويد، پدر و م ــتفاده كرده. ديدم راس ــگ زرد زياد اس رن
ــده اند و از بد حادثه خيلي از وقت ها هم توي خانه  ــت كه از هم جدا ش سال هاس

ــت، تازه خواهر يا برادر هم ندارد، طبيعي است كه افسرده باشد. پشت همين  تنهاس
نقاشي ترگل ورگل، بچه اي افسرده پنهان بود. مثل خشونتي كه پشت كارتون ظاهرا 
ــاد كوتلاس بود و بعضي وقت ها از فرط عرياني آن طور كه بايد به چشم  بچه گانه و ش
ــبيه فيلم «فيلِ»  نمي آمد. نمي دانم چرا همه اش فكر مي كنم كه كليت كوتلاس ش
ــايد به خاطر اين كه آن فيلم هم يك جورهايي مي خواست  ــنت است، ش گاس ون س
ــان دهد. چيزي كه به عنوان  ــونت پنهان آدم هاي ظاهرا آرام دور و برمان را نش خش
ــم  ــمتي 25 دقيقه اي به اس ــك مجموعه 13 قس ــد، ي ــلاس براي ما پخش ش كوت
ــط يك تصويرساز  ــال هاي 92 تا 94 توس «ميكروفيلم هاي كوتلاس» بود كه بين س
ــم كلاپورنيو (متولد زاراگوزا، 1959) كارگرداني شده بود.  ــپانيايي به اس معروف اس
ــلاس با نيروي  ــم كوت ــمت ها مبارزة يك آدم مثبت به اس ــتان همة قس محور داس
ــته  اهريمني اي بود كه همة دنيا را گرفته بود. لابه لايش هم كلي آدم عين ريگ كش

مي شدند و خونشان مثل فيلم هاي ترسناك مي پاشيد روي صفحة تلويزيون.

كارتوني كه خشونت اش 
را زير ظاهر كودكانه اش پنهان مي كرد
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شخصيت هاي مثبت
ــام تاريخ.  ــخصيت مثبت تم كوتـلاس: ش
ــد ولي  ــولا لباس خاصي نمي پوش لاغر، معم

هميشه كلاه كابويي سرش مي گذارد.
ــلاس. موهايش را از يك  مابـِل: نامزد كوت
ــاس آبي  ــد و معمولا لب ــع مي كن طرف جم

مي پوشد.
ــه بهترين  ــرد لاغر ديگر ك ــه بهترين : يك م ــرد لاغر ديگر ك ــه بهترين : يك م ــرد لاغر ديگر ك يك م جيـم

دوست كوتلاس به حساب مي آيد.
ــرة ديگري  ــبزي كه از ك ــود س ــرة ديگري 37: موج ــبزي كه از ك ــود س ــرة ديگري 37: موج ــبزي كه از ك ــود س موج
ــت  (احتمالا مريخ)  به زمين آمده و بلد نيس

مثل آدميزاد صحبت كند.
:(Kraftwerk) كـــرافـت ورك (كـــرافـت ورك)

محبوب ترين گروه موسيقي كوتلاس. يك 
ــي كه توي  ــيقي آلمان ــروه واقعي موس گ
ــروهاي  ــه70 از آن كله گنده ها و پيش ده

ــيقي الكترونيك اروپا به حساب مي آمدند.  موس
خيلي ها محبوبيت و تأثيرگذاري اين گروه را با 

بيتلز مقايسه مي كنند.
جان بالت: يك مكزيكي اصيل كه اكثر اوقات 
ــته است. معمولا  ــاية يك ديوار گِلي نشس زير س
ــش همراهي  ــر كردن هاي ــلاس او را در فك كوت
ــر جايش جم نمي خورد، ولي  مي كند. هرگز از س

مغزش هم هيچ وقت استراحت نمي كند.

شخصيت هاي منفي
ــي كوتلاس. كلاه  ــمن اصل ــي كوتلاس. كلاه : دش ــمن اصل ــي كوتلاس. كلاه : دش ــمن اصل دش جك بدكار
ــياه بلندي مي گذارد و هميشه دو تا هفت تير  س

توي دستانش است.
ــه با  ــتة جك كه هميش ــه با : دار و دس ــتة جك كه هميش ــه با : دار و دس ــتة جك كه هميش دار و دس بومي هـا
ــال جنگ اند. توي روزهاي صلح  كوتلاس در ح

آن ها معمولا جشن هاي بزرگي مي گيرند.

اروپاييها
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قعيت،  همان افسانه استقعيت،  همان افسانه است
ــي مي كند و همة  ــاي رئال زندگ ــك آدم كارتوني كه تو يك فض ــر مي كنيد ي فك

مشخصات يك آدم واقعي را هم دارد، مي تواند يك موجود خيالي به حساب بيايد؟ 
سوئدي ها معتقدند كه بله مي تواند. مي توانيد دستتان را بگيريد جلوي شكمتان 

ــي الفي اتكينز هنوز هم  ــاخ در بياوريد از تعجب، ول ــاه قاه بخنديد يا ش و ق
ــاب مي آيد. البته اين اسم  ــخصيت خيالي سوئد به حس معروف ترين ش

 است كه يك 
خانم به اسم گونيلا بركستروم آن را در 1972 خلق كرده. اين خانم 
ــدازة كافي مثل  ــلا مي گويد واقعيت به ان ــد جالبي دارد. مث عقاي
قصه هاي جن و پري و افسانه هاست و نيازي نيست كه شاهزاده ها 
و سوپرمن ها را داخل داستان ها بياوريم و دروغ و چاخان سرهم 
ــتان هاي حقيقي دربارة آدم هاي  ــت دارم داس كنيم. «من دوس
ــوي زندگي روزانه مان  ــم. آن هم همان جور كه ما ت ــي بگوي واقع

ــم.» نمونة عيني حرف هايش هم همين الفي اتكينز  رفتار مي كني

ــايد  ماجراهاي الفي كلي كتاب مصور و كارتون دارد كه از اين كلي، ما ش
سرجمع بيست تايش را هم نديده باشيم. الفي 6 سالش است و با دختري به اسم 
مالا و پسري به اسم ويكتور دوست است. كه اين دو نفر را هم ما سرجمع نيم بار 
نديديم. بقية آدم ها هم اسمشان «باباي الفي»، «مادربزرگ الفي» و «يك چيزي 

شب، سكوت، سكوتشب، سكوت، سكوت
ــر كنند  ــه آدم بزرگ ها فك ــود ك چي باعث مي ش

(يك بچه با موهاي تيغ تيغي و صورت پت و پهن و يا ذاتا سوژه اي (يك بچه با موهاي تيغ تيغي و صورت پت و پهن و يا ذاتا سوژه اي (يك بچه با موهاي تيغ تيغي و صورت پت و پهن و يا ذاتا 
ــود؟ آن وقت باعث  ــرس) مي تواند براي بچه ها هيجان انگيز ش دپ
ــوژه اي (بچه اي كه دغدغه هايش ترس از  مي شود كه چنين س
تاريكي، يا دندان پزشكي ـ البته از نوع ابزورد آن ـ است) واقعا 

براي بچه ها جالب و ديدني باشد؟
ــكوت. مكث هاي  ــكوت و س ــالت بار و س فضاي كس
طولاني تصاوير روي چرخش عقربه هاي ساعت بدون 
ــلوار الفي و  ــا اتفاقي بيفتد. وصله پارة ش اين كه واقع
ــر ميز صبحانه و همة اين ها كه  لبخند تلخ پدرش س
دليل مي شود همان لحظه هاي ناياب خنده  دار يا ذوق 
كودكانه باز هم افسرده به نظر بيايد. پدر لم داده روي 
ــون تنها  ــا يك تلويزي ــار يك تابلو ي ــل (كه در كن مب
ــد يا روزنامه  ــيله هاي خانه هستند.) يا پيپ مي كش وس
ــت و  مي خواند. گاهي هم تلويزيون نگاه مي كند. و الفي اس
صداي ژاله علو (كه تنها قسمت رنگي و نارنجي و گرم كارتون 
ــي كه پليور دون دون تنش  ــت) كه با او حرف مي زند و الف اس
است، از صداي او حساب مي برد و حرفش را گوش مي كند يا 
به خاطر گوش نكردن حرف او خجالت مي كشد. و الفي است 
ــرد توي كمد ديواري تاريك  ــتري و س و يك دنياي خاكس
ــت ديگر پس مثل روز روشن است كه مادري هم در  (اروپاس
كار نيست.) و الفي است و لبخند بازش با لپ هاي گلي و دهان 

باز و چهرة مشتاق تو كه مي خواهي كارتون را قورت بدهي.
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ــد» و از چفت شدن آن ها به  ــد و «هر واتو تبديل به هزاران واتو مي ش مدام تكثير مي ش
همديگر چيز جديدي تشكيل مي شد كه هيچ ربطي به هيچ كدام از واتوها 
نداشت. چيزهايي مثل طناب، پل، ماشين و يا حتي ساختمان. كارتون از 

كل هاي كارتون بازها كمتر كسي حتي يك قسمت از اين كارتون به خاطرش بيايد. اما 
همه بدون شك تيتراژ ميخكوب كننده اش را به خاطر دارند. تيتراژي كه به اندازة 
ــت و همه را هيجان زده  ــتر ارزش داش ــمت هاي كارتون و يا حتي بيش كل قس
ــان حالي مي كرد كه با يك كارتون فوق العاده هيجان انگيز  مي كرد و به انس
ــل كهير زدن  ــايد دلي ــت. در حالي كه اصلا اين طور نبود! ش طرف اس

مخالف ها هم همين باشد!

واتو واتو
Super  Wattoo Wattoo
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نسخة روسي تام و جرينسخة روسي تام و جري
احسان رضايي

يك گرگ سيگاري شلخته و كثيف، يك خرگوش جنتلمن و با كلاس و ايدة دنبال هم دويدن هاي بي پايان كه 
انگار هيچ وقت كهنه نمي شود.

ــود برايش دل سوزاند. خرگوش هم برعكس  گرگ اين كارتون، مثل تام، گربه يا كايوتِ رود رانر نبود كه بش
جري موشه و ميگ ميگِ رود رانر، آن قدر اتوكشيده بود كه نمي شد با او همدلي كرد. از خلاقيت هاي تام و جري 
يا رود رانر هم خبري نبود. اما اين ايدة تعقيب و گريز، انگار هيچ وقت از جذابيت و تازگي نمي افتد. كارتون روسي 
ــوروي، با همين يك ايده نجات پيدا كرده بود. اين گرگ و  ــرزمين سرد ش ــك و جدي س با همان فضاي خش
خرگوش سال1969 متولد شدند. كارگردانشان تام و جري هايي را كه بعد از جنگ جهاني از دست مأموران ادارة 
سانسور شوروي جان سالم به در برده بود، ديده بود و خواسته بود بچه هاي سرزمينش هم چيزهايي به همان 
قشنگي ببينند. پس دو تا كاراكتر با شرايط فرهنگي خودشان خلق كرد كه با استقبال مواجه شد و تا به امروز 
ــاخته شده و باز هم ساخته مي شود (حتي كمپاني هاي آمريكايي هم چند فيلم با همين  ــري از آن ها س 20 س
شخصيت ها ساخته اند، از جمله فيلم «باغ سيب» كه خودمان ديديم. ماجراي خرگوشي كه مي خواست براي 
ــيب ببرد و گرگ نمي گذاشت.) تم اصلي اين مجموعه ها هم همان  ــديد س بچه هاي كوچكش در زير باران ش
ــعاري داشتند كه شايد بهترين توصيه براي  ــدني بود. نازي ها در زمان جنگ جهاني دوم ش درگيري تمام نش

ساخت چنين كارتون هايي باشد: «جنگ ابدي است، جنگ ازلي است، جنگ زندگي است.»
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يك كارتون ديگر از خالق لولك و بولك

سگ بي آسگ بي آلايشلايش!!
سعيد جعفريان

ــام تصورات يك  ــوان تصور كرد كه اگر تم واقعا نمي ت
موجود (شما فرض كنيد سگ!) محدود به يك استخوان 
ــريال مي توان از آن  ــمت س ــد، چند قس بي ارزش باش
ــا خلق  ــال 1964 ب ــي در س ــلاو نربك درآورد. ولاديس
ــوع فوق العاده  ــن به همين موض ــي» و پرداخت «ركس
بي اهميت توانست داستان هاي زيادي بسازد كه يكي از 
ــي با آن  ــخصيت ركس يكي باحال تر و بامزه تر بود. ش
ــوم و آن پارس كردن هاي  ــم هاي دگمه اي و معص چش
ــد كه سال دوم پخشش 11  بامزه اش آن قدر معروف ش
كشور امتياز پخش آن را خريدند و آن را در كشورشان 
پخش كردند. داستان هاي ركسي آن قدر بي شيله و پيله 
و راحت تعريف مي شدند كه بچه ها از 5 ساله تا 99 ساله 
مي  توانستند آن  ها را ببينند و حال كنند، در ضمن توجه 
داشته باشيد كه كارتون ركسي صامت (بدون صدا) بود 
و اين قضيه را به همان استخوان معروف اضافه كنيد تا 
ــاهكار ولاديسلاو بيشتر پي ببريد. اگر يادتان  به كار ش
باشد توي تيتراژ «ركسي»، يك جا، به اندازة كل صفحة 
نمايش  كش مي آمد و دراز مي شد و يك جاي ديگر در 
حالي كه يك مهر دستش بود، مدام نگاتيوها (فيلمي كه 
توي دوربين فيلم برداري مي گذاريم) را مهر مي زد و سر 
آخر مي پريد توي حاشية سبز نوشته هاي پشت سرش  
و محو مي شد. اين فانتزي فوق العاده و به دور از جنگولك 
بازي تقريبا در تمام قسمت هاي سريال حفظ شده بود. 
به خاطر بياوريد لحظاتي را كه ركسي به فكر فرومي رفت، 
آن تفكر اساسا ساده و دوست داشتني، در ابري كه بالاي 
سرش تشكيل مي شد شروع به حركت مي كرد و ركسي 
ــر از نتيجه اثر  ــگاه مي كرد و اگ ــل ما به آن ها ن هم مث
خوشحال نمي شد با دو تا پارس، آن ها را مي  تاراند و بخار 
مي كرد! كاري كه بعدها دركلي كارتون استفاده شد. يا 
ــمت كه لولك و بولك (شخصيت هاي جاودانة  آن قس
ــكي) از كارتون خودشان يكهو در  ــلاو نبفرس ولاديس
ــي ظاهر شدند و از دنياي جديد متعجب  كارتون ركس
ــتادانه، كه از  ــد! از يك طرف اين فانتزي نرم و اس بودن
ــتان ديزني خيلي كمتر و از  كارتون هاي جينگيل مس
ــدة روسي خيلي  ــي ش كارتون هاي بي مزه و خط كش
ــخصيت آرام، باورپذير و  ــتر بود و از طرف ديگر ش بيش
ــيار مهربان ركسي با آن نگاه هاي خيره به دوربين و  بس
شوخي هميشگي ركسي با جمع شدن تصوير در انتها 
ــا كه تصوير مثل فيلم هاي صامت دايره اي جمع  (آن ج
مي شد و ركسي در انتها از آن بيرون مي پريد يا آن را با 
ــوي دايره گير  ــرد يا پوزه اش ت ــت دوباره باز مي ك دس

سه خال مو!سه خال مو!
احسان بيكايي

ــه كل كل داشتيم، هميشه توي سر و مغز هم مي زديم و  ــال و نيم بزرگ تر بود هميش با برادرم كه از من يك س
ــد. اصلا هر وقت از بازي حوصله مان سر مي رفت يك چيزي داشتيم كه به ما  ــروع مي ش اين ها همه از بازي ش
شوخي. دعوايي كه قرار بود شوخي باشد و ضربه هاي آرام و هميشه بعد از چند ضربه، – شوخي. دعوايي كه قرار بود شوخي باشد و ضربه هاي آرام و هميشه بعد از چند ضربه، – شوخي. دعوايي كه قرار بود شوخي باشد و ضربه هاي آرام و هميشه بعد از چند ضربه،  – هيجان مي داد. دعوا – هيجان مي داد. دعوا 

جدي مي شد.
كارتون كه شروع مي شد اما همه چيز قطع مي شد. مثل بچة آدم  مي نشستيم و كارتونمان را مي ديديم. ولي 
ــق دنياي  ــتاني كه عاش ــد. لولك و بولك. دو برابر لهس ــاز كل كلمان مي ش يك كارتون بود كه باز هم زمينه س
ــدند، وقتي گير آدم خوارها مي افتادند يا اصلا وقتي با هم رقابت  ــان بوديم، وقتي دزد دريايي مي ش بچه گانه ش
ــحال بودم كه بولك  ــواري مي كردند. من بولك بودم و مهدي لولك! و خوش ــد و تمرين دوچرخه س مي كردن
مهربان تر و خوش طينت تر است و آن دختر همسايه كه شايد خواهر بزرگشان بود او را بيشتر تحويل مي گرفت. 
نمي دانم چون لولك را مهدي تصور مي كردم اين طور بود يا واقعا لولك خبيث تر بود. اما هر چه كه بود اين كه 
خودم و برادرم را در دنياي آن ها تصور مي كردم جالب بود. چقدر دلم براي پسر همسايه مي سوخت كه فقط 
ــت تا خود را در دنياي لولك و بولك تصور كند. به خاطر همين هم به آن ها  ــت و برادري نداش يك خواهر داش

توهين مي كرد و مي گفت سه «خال» مو! چون فقط سه تار مو روي سرشان داشتند.
حتي مادرم هم با ما، در اين احساس شبيه بود و شيطنت هاي آن ها را به شيطنت هاي ما تشبيه مي كرد. بعدها 
كه فهميدم ولاديسلاو نربكي خالق لهستاني اين مجموعه با شخصيت آن دو را از روي دو پسرش الهام گرفته 

بامزي الان بزرگ شده است و چهار تا بچه دارد

قوي ترين خرقوي ترين خررقوي ترين خرقوي ترين خقوي ترين خرس دنيارس دنياس دنيارس دنياس دنيارس دنيارررس دنياس دنيا
سعيد جعفريان

ــبكه يك هميشة خدا از شبكه دويي ها  كارتون هاي ش
سرتر بودند! آن موقع ها كافي بود تا بعدازظهري باشيد و 
ــه تعطيل شويد. لجتان در مي آمد،  دم غروب از مدرس
ــت مي داديد، در  نصف كارتون هاي كانال يك را از دس
ــبكة دو را مي ديديد كه  ــاي ش ــد كارتون ه ــوض باي ع
همه شان پر از غم و غصه و مادر گم شده و هزار راه نرفته 
ــع، روز جمعه بود.  ــبكه ها در آن موق بود! اوج كل كل ش
موقعي كه شبكه2 با كارتون هاي صبحش و شبكة1 با 
ــاعت دو خودش همه چيز را روي دايره  كارتون هاي س
مي ريختند! (برنامه شبكة يك جمعه ها استثنا از ساعت2 
ــد!) و آن جا بود كه توي اين جنگ نهايي  ــروع مي ش ش
ــوي و بامزه و دار و  ــبكه يك قافيه را به يك خرس ق ش
دسته اش بدجوري مي باخت! «بامزي، قوي ترين خرس 
دنيا». خرسي كه وقتي عسل مي خورد اين هوا 
بازو در مي آورد و زورش به همه چي مي رسيد! 
ــه راجع به آن فكر مي كنيم  همين الان هم ك

بيشترمان عين چي حال مي كنيم! بر و بچ همگي جمع 
بودند، از شلمان و جامپي كوچولو گرفته تا مادربزرگ و 
اژدها و گرگ و كراسوس (كه فقط در يك قسمت در آن 
ــد!). شخصيت بامزي (در  چيزي كه ما ديديم ظاهر ش
ــكانديناوي به معني خرس اسباب بازي است)  زبان اس
ــط يك آدم فوق العاده خوشحال(!)  ــال1966 توس س
ــون خلق شد. نسخه هاي  ــوئدي به اسم رون اندرس س
ابتدايي كه از سال66 تا نزديكي هاي 70 پخش شدند، 
ــفيد بودند و توي آن ها بامزي ني ني بود! از  ــياه و س س
سال72 دوباره سريال بامزي توي تلويزيون سوئد پخش 
ــم ديديم، بامزي  ــود كه ما ه ــد اين همان چيزي ب ش
ــده بود، با كلي آدم (حيوان!) باحال تيريپ  بزرگ تر ش
رفاقت چيده بود، مثل جامپي كوچولو با آن تلسكوپش 
كه توي خانه اش نصب كرده بود و خلق و خوي عجولش، 
و شاهكارترين شخصيت كارتون شلمان (با اسم اصلي 
Scalman)، همان لاك پشت فوق مشنگ و اهل علم 

و معرفتمان كه روزي شونصد تا 
اختراع از خودش در مي كرد. از 

ــار تا چكش  ــوتك قط ــوت س صندلي دروازه باني و س
ــت (براي آن بازي عجيب و غريب كه با چكش و  موفقي
ــفينة فضايي و ماشين زمان!  توپ بازي مي كردند) و س
ــان ندادند،  (كه البته اين دوتاي آخري عمرا به مان نش
ــلمان در اواخر عمر گهربارش  اين دو تا اختراع  گويا ش

سوپر خفن را ثبت و به جهانيان ارائه داده است!)
ــخصيتش  ــود و آن قدر ش ــلمان آن قدر خوب ب ش
ــت كه بعيد مي دانم كسي از بر و بچ هم  جزئيات داش
ــن و سال ما آن قيافة بي خيال سبز و آن حرف هاي  س
ــرود! حرف هايي  ــي اش يادش ب عجيب و كنفوسيوس
ــاد دارم كه مي دانم!»  مثل: «من فقط به چيزي اعتق
يادتان كه هست، وقتي ساعت شلمان زنگ مي خورد 
يا درجا (واقعا درجا!) مي خوابيد يا يكهو غذا مي خورد، 
ــاب بود و يا نهايتا براي  ــرش توي كت غير از اين هم س
تفريح، با خودش شطرنج بازي مي كرد! اگر يادتان هم 
باشد اصلا حرف توي دهانش نمي ماند، يك شخصيت 

ــي شده و  خشك و خط كش
فوق العاده بامزه كه هجويه اي 

از اخلاق خود سوئدي ها بود!
داستان هاي فوق العاده بامزه و بچگانه كه به 
ــاد  ــي روان بچه ها را ش ــرز عجيب و غريب ط
مي كرد(!) و همچنين نوع نگاه شاد و شنگول 
ــخصيت ها به زندگي (بدون كوچك ترين  تمام ش
ــادة كار به  ــة فوق الع ــور دوبل ــي اي) و همين ط دپ زن
مديريت دوبلاژ ژاله علو و صداي جادويي شمسي فضل 
ــده بود كه بامزي را  ــي به جاي راوي ماجرا، باعث ش اله
همه بپذيريم و عمرا هيچ كداممان يادمان نرود! بامزي 
ــت طوري كه از  ــوئد فوق العاده محبوب اس در خود س
ــان هم  ــخصيت هاي كارتون در كتاب هاي درسيش ش
استفاده كرده اند. بامزي تا همين الان هم در تلويزيون 
سوئد و خيلي از كشورهاي ديگر پخش مي شود، الان او 
ــده و ازدواج هم كرده است و چهار تا بچه دارد  بزرگ ش
ــتر به پدرش رفته است. اولد  كه «بامبي» از همه بيش
اندرسون پسر رون اندرسون هم قول داده تا سال2008 
ــينمايي خفن از بامزي روي پرده ها بيايد،  يك فيلم س
خدا كند! هنوز هم پايه ايم كه بنشينيم و همه اش بامزي 
ــرگ) در همة  ــه در آن آدم بده (گ ــم. دنيايي ك ببيني
قسمت ها بلا استثنا از كار بدش پشيمان مي شد و با بقيه 

رفيق مي ماند! و قصه اي كه روي كارتون هاي بر و بچ 
شبكة يك را كم كرد! دمت گرم شبكة2، 

دمت گرم بامزي!
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ــام تصورات يك  ــوان تصور كرد كه اگر تم واقعا نمي ت
موجود (شما فرض كنيد سگ!) محدود به يك استخوان 
ــريال مي توان از آن  ــمت س ــد، چند قس بي ارزش باش
ــا خلق  ــال 1964 ب ــي در س ــلاو نربك درآورد. ولاديس
ــوع فوق العاده  ــن به همين موض ــي» و پرداخت «ركس
بي اهميت توانست داستان هاي زيادي بسازد كه يكي از 
ــي با آن  ــخصيت ركس يكي باحال تر و بامزه تر بود. ش
ــوم و آن پارس كردن هاي  ــم هاي دگمه اي و معص چش
ــد كه سال دوم پخشش 11  بامزه اش آن قدر معروف ش
كشور امتياز پخش آن را خريدند و آن را در كشورشان 
پخش كردند. داستان هاي ركسي آن قدر بي شيله و پيله 
و راحت تعريف مي شدند كه بچه ها از 5 ساله تا 99 ساله 
مي  توانستند آن  ها را ببينند و حال كنند، در ضمن توجه 
داشته باشيد كه كارتون ركسي صامت (بدون صدا) بود 
و اين قضيه را به همان استخوان معروف اضافه كنيد تا 
ــاهكار ولاديسلاو بيشتر پي ببريد. اگر يادتان  به كار ش
باشد توي تيتراژ «ركسي»، يك جا، به اندازة كل صفحة 
نمايش  كش مي آمد و دراز مي شد و يك جاي ديگر در 
حالي كه يك مهر دستش بود، مدام نگاتيوها (فيلمي كه 
توي دوربين فيلم برداري مي گذاريم) را مهر مي زد و سر 
آخر مي پريد توي حاشية سبز نوشته هاي پشت سرش  
و محو مي شد. اين فانتزي فوق العاده و به دور از جنگولك 
بازي تقريبا در تمام قسمت هاي سريال حفظ شده بود. 
به خاطر بياوريد لحظاتي را كه ركسي به فكر فرومي رفت، 
آن تفكر اساسا ساده و دوست داشتني، در ابري كه بالاي 
سرش تشكيل مي شد شروع به حركت مي كرد و ركسي 
ــر از نتيجه اثر  ــگاه مي كرد و اگ ــل ما به آن ها ن هم مث
خوشحال نمي شد با دو تا پارس، آن ها را مي  تاراند و بخار 
مي كرد! كاري كه بعدها دركلي كارتون استفاده شد. يا 
ــمت كه لولك و بولك (شخصيت هاي جاودانة  آن قس
ــكي) از كارتون خودشان يكهو در  ــلاو نبفرس ولاديس
ــي ظاهر شدند و از دنياي جديد متعجب  كارتون ركس
ــتادانه، كه از  ــد! از يك طرف اين فانتزي نرم و اس بودن
ــتان ديزني خيلي كمتر و از  كارتون هاي جينگيل مس
ــدة روسي خيلي  ــي ش كارتون هاي بي مزه و خط كش
ــخصيت آرام، باورپذير و  ــتر بود و از طرف ديگر ش بيش
ــيار مهربان ركسي با آن نگاه هاي خيره به دوربين و  بس
شوخي هميشگي ركسي با جمع شدن تصوير در انتها 
ــا كه تصوير مثل فيلم هاي صامت دايره اي جمع  (آن ج
مي شد و ركسي در انتها از آن بيرون مي پريد يا آن را با 
ــوي دايره گير  ــرد يا پوزه اش ت ــت دوباره باز مي ك دس
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كارتون برادران همسال باز هم يك درگيري تمام نشدني
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شبكة يك را كم كرد! دمت گرم شبكة2، 

ــيب ببرد و گرگ نمي گذاشت.) تم اصلي اين مجموعه ها هم همان  ــديد س بچه هاي كوچكش در زير باران ش
ــعاري داشتند كه شايد بهترين توصيه براي  ــدني بود. نازي ها در زمان جنگ جهاني دوم ش درگيري تمام نش

ساخت چنين كارتون هايي باشد: «جنگ ابدي است، جنگ ازلي است، جنگ زندگي است.»

ــت تا خود را در دنياي لولك و بولك تصور كند. به خاطر همين هم به آن ها  ــت و برادري نداش يك خواهر داش
توهين مي كرد و مي گفت سه «خال» مو! چون فقط سه تار مو روي سرشان داشتند.

حتي مادرم هم با ما، در اين احساس شبيه بود و شيطنت هاي آن ها را به شيطنت هاي ما تشبيه مي كرد. بعدها 
كه فهميدم ولاديسلاو نربكي خالق لهستاني اين مجموعه با شخصيت آن دو را از روي دو پسرش الهام گرفته 

بود بيشتر خوشحال شدم. لولك و بولك كارتون برادران هم سال بود.

بامزي الان بزرگ شده است و چهار تا بچه دارد

س دنياس دنيا!!
ــار تا چكش بيشترمان عين چي حال مي كنيم! بر و بچ همگي جمع  ــوتك قط ــوت س صندلي دروازه باني و س

از اخلاق خود سوئدي ها بود!
داستان هاي فوق العاده بامزه و بچگانه كه به 
ــاد  ــي روان بچه ها را ش ــرز عجيب و غريب ط
مي كرد(!) و همچنين نوع نگاه شاد و شنگول 
ــخصيت ها به زندگي (بدون كوچك ترين  تمام ش

ــوي دايره گير  ــرد يا پوزه اش ت ــت دوباره باز مي ك دس
ــخصيتي  مي افتاد...) توي ذهن خيلي از ما ش
محبوب ساخته است. دلمان تنگ شده براي 
آن استخوان كوچك كه ركسي آن را توي 
ــوراخ قايم مي كرد و دلمان تنگ  هزار تا س
شده براي آن فضاي بي آلايش و فوق العاده 
ساده و بي  تكلف. امان از دست كارتون هاي 

امروزي!

ــوي دايره گير  ــرد يا پوزه اش ت ــت دوباره باز مي ك هاچيپودس

ساكنان شهر عجيب

باشد اصلا حرف توي دهانش نمي ماند، يك شخصيت 
ــي شده و  خشك و خط كش
فوق العاده بامزه كه هجويه اي 

رفيق مي ماند! و قصه اي كه روي كارتون هاي بر و بچ 
شبكة يك را كم كرد! دمت گرم شبكة2، 

دمت گرم بامزي!

دنيا». خرسي كه وقتي عسل مي خورد اين هوا 
بازو در مي آورد و زورش به همه چي مي رسيد! 
ــه راجع به آن فكر مي كنيم  همين الان هم ك

Saeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
http://saeedsun.ir/blog

